(بررسي ساختاري ولايت فقيه در بستر زبان سياسي ايراني)
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چکيده مقاله: 
- در اين مقاله سعي شده است با روش شناسي ساختارگرايي، بخصوص رويکرد ديرينه شناسي، متن کتاب ولايت فقيه امام خميني به صورت بسيار ريز در يک کليت ناخودآگاهي بنام زبان ايراني ريخته شود. بدين منظور دو ساختار زباني در قبل و بعد از اسلام ترسيم ميشود، که در حالت اول يعني نظام قبل از اسلام مفاهيم خردمزدايي ايجاد در قالب تاريخ قدسي بخصوص جريان خير و شر و جغرافياي قدسي و انسان کامل يعني فرهمندي بحث مي​شود و در زبان سياسي بعد از اسلام به مفاهيم موجود در حکمت فارابي ، عرفان خيام ، حافظ ، در آخر فقه علامه مجلسي تکيه مي​گردد و دغدغه اصلي دميدن يک روح تداومي و شاکله زبان ايراني به صورت سامانه خود بنياد رام نشده است. آنچه اين مقاله در پي ترسيم کردن آن است تنها به حوزه انديشه مربوط نيست بلکه زبان شناسي سياسي ايران در حوزه عينيات نيز با دو پايه شاه، حکيم، نبي امام، ولي ،انسان آرماني و شهرآرماني تجسم پيدا مي​کند و خاتمه و نتيجه​گيري اين طرح نوشتاري با نگاه ترحم آميز خاص و پيچيده ايرانيان به مفهوم قدرت بسته مي​شود. 
کليد واژه ها: 
(ساختارگرايي ـ تداوم فکر ايراني ـ زبان سياسي ايراني ـ خردمزدايي ـ حکمت ـ عرفان ـ فقه ـ ايدئولوژي ـ زبان ـ عصيان ـ انقلاب ـ ترحم ـ شاه آرماني ـ شهرآرماني)
روش​شناسي 
آنچه را كه براساس زاويه​ي ديد و اينهماني آشكار با تمدن و زبان ايراني قرار داده​ايم  بر محور ساختار​گرايي شرح خواهيم داد. در واقع ساختار را به معناي نظامي ساده از واقعيت در ذهن، حالتي كليت محور خود سامان و سيستمي از تبديل​ها مفروض قرار مي​دهيم.1
غيريت (Other) ساختارگرايي را با توجه به نگاه كلي جمعي و سراسربيني​اش در مقابل نگاههاي تفهمي، انتقادي، هرمنوتيكي و پسامدرن قرار مي‌دهيم. ساختارگرايي روش علمي است. نگاهي از بيرون كه دغدغه​ي كليت​نگري در پهناي تاريخ انسان با زدودن مفاهيم انتزاعي و رجوع به گزاره​ي آنچه واقعا هست را تاكيد مي​كند. توجه به اجتماع و كليت انسانها در علوم اجتماعي و فلسفه​ي سياسي از متفكراني چون دوركيم و اسپنسر شروع شد و بعدها با نگرش​هاي اثباتي ساده​گرا به رياضيات، مردم​شناسي، زبان​شناسي، فيزيك، پزشكي و روان​شناسي بسط داده شد. آنچه در اين تحقيق براي ما اهميت دارد نه اين ساختارگرايي ساده عيني و اثبات​گرا بلكه شاخه​اي جدا شده از آن است كه براي خود موسسان به اوج رسانندگان و تجديدنظرطلباني را دارد. اين شاخه از روش​شناسي اجتماعي سياسي در اواخر قرن 19 با زدودن مركزيت محوري انسان و تفكر سوژه گراي دكارتي در فلسفه و علوم، پايه​اي را بنا نهاد كه تمام حوزه​هاي علوم انساني را در قرن بيست در برگرفت.
1 ـ ساختارگرايي قرن 19 (موسسان- انقلابي​هاي راهگشا)
زبان تند و راديكال، استفاده​ي بسيار زياد از شعر و گزاره​هاي كوتاه در حكم متن و خلاصه​نويسي2 نوعي اعتراض و شاكله​ي جزم​گرايي و چندپهلونويسي براي مقاصد كشتن انسان در يك روايت علمي ويژگي اين گروه است. ابتدا هويت انسان نه يك عاقل شناساي يك پارچه​ي بي​طرف كه موجودي چند پارچه پر از نوسان و آكنده از عقده​ها و اميالي به تصوير كشيده مي​شود كه در دست من​هاي گوناگون اسير است. ارجاع كنش​هاي كلان و خرد آدمي به سطوح ناخودآگاه او3 و پس از اين، روايت قهر فلسفه و بسته شدن باب متافيزيك توسط اراده​هاي معطوف به قدرت4 ، اخلاق سروري را پي​ريزي مي​كند كه با زباني تند لحني شاعرانه و گزاره​هاي بسيار عريان تمام آگاهي تفكر و عقلانيت مذهبي فلسفي و علمي غرب را به تمسخر مي​گيرد. در پي اين دو جريان شكل سوم تاريخ​نويسي از غرب يعني رواج ساختارگرايي اقتصادي با طرحي ديالكتيكي شاكله​ي تمدن و فرهنگ غربي را در بنيادي​ترين و اولين نياز او يعني معيشت، شيوه​ي توليد و نيروهاي توليدي بازگو ميكند.5
فرويد انسان را موجودي شكل گرفته براساس ناخودآگاه نشان داد و عقلانيت را بازيچه​ي ساختار غريزي كرد. ماركس تاريخ آگاهي و تمدن غرب را روبنايي ايدئولوژيك و كاذب جلوه داد و نيچه تمام متافيزيك و عقل غربي را به تمسخر كشيد و اينان موسس ساختارگرايي بودند كه بعدها ارجاعات و بازگشت​ها به آنان بود.
2- ساختارگرايي قرن 20 (بلوغ ساختارها):
با آغاز قرن بيستم و چيدن نتيجه​ي عملي تجدد در آن، مبحث ساختارها، جبر​گرايي و ايجاد شدن دوباره​ي علمي كلي​گرا جمع​گرا و انتقادي از غيريت تحصل​گرايي ذره محور غرب در دستور كار قرار گرفت. انتقاد از آنجا بود كه مي​بايست اين رنسانس برعكس قرن 15- 16 به اوايل قرن بيستم باشد. جايي كه اراده​ي معطوف به قدرت نيچه بسيار پربارتر و با ساختاري علمي، آرام اما در محتوا انقلابي و خطرناك در حال ايجاد شدن بود. كار در اين نوع نگرش به روشي انجاميد كه مي​توانست قدرت را نه در لويتان هابزي دكارتي كه در تمام اعمال رفتار و گفتارها و حتي سكوت انسانها جستجو كند. اين قدرت بود كه مي​آفريد، حركت مي​كرد و نوعي شيوه​ي زيست بود.6
حالت دوم تحليل اقتصادي ماركس در خوانش​هاي چپ و مباحث تك بعدي، سطحي، انتزاعي ماركسيستي زير سوال رفت تا با بازخواني سرمايه اقتصاد سراسر بين و دوره​بندي​هاي فلسفي​تر و عميق​تري جهت علمي شدن ساختار اقتصاد به وجود آيد. جايي كه اينك ساختار​گرايي با بلوغ خود نوعي جبر​گرايي هست محور ضد سوژه، با طرحي جهت كشتن انسان و اراده​ي او پي​ريزي مي​كرد تا تاريخ​گرايي باتكراري قاعده​مند از سلطه​ها و سركوب​ها، به نمايش گذاشته مي​شد.7
حالت سوم رفتن به سمت علمي كردن ناخودآگاه و اينكه انسانها براساس يك هويت پوچ و توخالي از من/ ديگري مدام غيريت​هاي آينه​وار تصويري نمادين خود را مي​سازند به سمتش حركت مي​كنند و اين همان ارجاع دوباره به مفهوم عشق و مرگ فرويد بود كه غريزه​اي اساسي بر ضد عقلانيت را بازي مي​كرد تا خواب​ها، اسطوره​ها، تداعي آزادها ... در جهت روان​كاوي تمدن جديد و سركوبها و عقده​هايش طرحي آزاد سازانه و حداقل فهم بستري را شكل دهد.8
هر چند بعدها اين دو جريان به سمت تجديدنظر رفتند و با تبارشناسي و مباحث زباني9 و هرمنوتيكي و انسان​گرايي10خود را ترميم كردند. اين يك روح كلي و مقدمه​اي مختصر از ساختارگرايي مدنظر ما بود كه در اين نوشتار خود از آن استفاده خواهيم كرد. براي بستن اين روش بايد گفت ابتدا آنچه در ظاهر ديده مي​شود، اصل نيست بلكه زيربنايي ناخودآگاه و اصيل وجود دارد كه بايد از زاويه​ي بيروني و علمي نگريسته شود. اين ساختار مدام تكرار مي​شود و همان قانون بنيادين علمي يعني كليت خود سامان بر اين روش​ها حاكم است.
3- ديرينه​شناسي ناخودآگاه زبان ايراني:
بررسي فكر، انديشه و ديدگاه علمي در باب آن داشتن دغدغه​ي اصلي را به اين سمت مي​برد كه عرصه​ي فكر سياسي ايران در قالب مباحث چگونه ساخته شده است؟ چرا چنين ساخته شده است؟ چه روندي را طي كرده است؟ گسست​ها و تداوم​هاي آن كدام است؟ اين مقاله با تكيه بر ساختارها يعني مشاهدات عيني فكر، نه حالت​هاي انتزاعي حقيقت​ياب، با ديدي علمي ساختاري سعي دارد با رجوع به نوشتار 13 جلسه​اي امام خميني پيرامون ولايت فقيه كه در پاييز (1349) ايراد شده است به ديرينه شناسي و بررسي ناخوداگاه ان ميپردازد.11
آنچه از روش ساختارگرايي در اين نوشتار استفاده مي​شود، مبحث زبان سياسي به صورت تكرار ناخودآگاه ايراني در طول تاريخ است. براي اينكار مبناي علمي روش خود را با نگاه بيروني هويت و زبان، روش ديرينه​شناسي و آرشيويولوژي دانش حقيقت يعني تولد معرفت ميشل فوكو و تكيه بر ساختار معيشتي و فهم ايراني براساس ساختار عيني قرار داده​ايم. چون عقل سياسي ايراني دوره​ي معاصر را بررسي مي​كنيم سعي مي​شود كه مباحث عيني كلي ساختاري و جمعي اين روش يعني بعد زبان هويت، فكر به صورت ديرينه​شناسي آنها مورد توجه قرار گيرد.
تحليل كردن متن كتاب يعني سخنراني​هاي امام از بعد بيروني به حالت تداوم فكر و ناخودآگاه ايراني يعني ساختار زبان ايراني در قبل و بعد از اسلام بررسي مي​شود و با اين روش قصد داريم متن را از زاويه​ي بيروني به حرف درآوريم تا مشخص شود كه دغدغه​ها، آرمان​ها، حقارت​ها، شادي​ها، سكوت​ها، جشن​ها، عذاها، نمادها، اسطوره​ها و خير و نيكي و شر و بدي اين زبان چگونه با توجه به كارگزاران گوناگون در طي تاريخ تغيير شكل يافته است، تا در دوران جديد بازسازي شده و به صورت يك نظام سياسي با مباني فكري برخواسته از اين هويت شاكله​اي جديد از عقلانيت را در قرن بيست ايجاد و تداوم نمايد. اين نوشتار دغدغه​اش را ترسيم اين عقلانيت با رجوع مداوم و يكسره  پيوندوار به متن انجام مي​دهد تا امنيت فكري حاصل از زبان ايراني را به شكلي ملموس عيني و متني و مستند نشان دهد و پيش فرض بر اين است كه در عرصه​ي ساختار زبان سياسي هيچ چيز از هيچ شكل نمي​گيرد و هيچ چيز نابود نمي​گردد، حال عقلانيت را به معناي در جاي خود بودگي چيزها بدانيم.
4- پيش​فرضهاي اين نوشتار:
در ادامه به جراحي متن خواهيم پرداخت. ديرينه​شناسي يعني تكه تكه كردن متن، جداسازي كامل خط به خط گزاره ها و يك ديد بي​طرف كل​گرا از بيرون انداختن براي در متن قرار دادن آن تا نوشتار را بر پايه​هايي استوار قرار داده باشيم.
- نوشتار را براساس تداوم فكر ايراني و زبان سياسي آن استوار كرده​ايم. اعتقاد به ناخودآگاه ايراني طرح سامانه​ي فكري را مفروض مي​گيرد كه در آن نمادها، اسطوره​هاو آرمان​ها در قالب بازي​هاي گوناگون فكري بازسازي مي​شوند و غيريت آن طرح گسست، به امتناع رفتن يا تصلب را دربرمي​گيرد.12
- نوشتار پايه و ادعاي علمي بودن را دارد. نگاه بي​طرف، عيني​گراي، هست محور، از بيرون با سوژه​ي انساني كه قصد دارد متني را با استناد به تاريخ زبان سياسي به حرف درآورد. آنچه شالوده​ي اصلي و بنيادين نوشتار است تقدم فرضيه و برهان بر تجربه و آزمايش است. اينكه علم از فرايند ناب انديشيدن شكل مي​گيرد.13
- زماني كه حقيقت و هست​ها و چگونگي برساخته شدن آنها را نه در كلمه​ها و ظاهر گزاره​ها كه در آنچه نيست اما در روابطي كاملا علمي فرض گرفتيم، اعتقاد به اين اصل ايجاد مي​شود كه شايد آنچه را كه بديهي انگاشته​ايم چنين نباشد14، پس نوشتار قبل از آنكه درك شود بر آن افزوده مي​شود.
- مبحث ديگر در جاي خود بودگي مفهوم عقلانيت است اينكه هيچ چيز را نه مي​توانيم و نه امكان دارد كه حذف كنيم همه چيز  تكرار مي​شود به طرق وجودي خويش، هيچ امري از آسمان به زمين نمي​آيد بلكه روند تدريجي و تكاملي هست​وارگي خويش را طي مي​كند.
- اعتقاد به اينكه براي دريافت پيام متن و حتي تجربه​اي كه كاملا بلافاصل و بي​درنگ مي​آيد نبايد تنها به جهان خارج نگاه كرد. بلكه تاريخ يعني گذشته منعكس شده در زبان حالتي ناخودآگاه را شكل مي​دهد كه بايد شناخته و در قالب گزاره​هاي زباني بيان گردد.15
- درك شرايط آندروه براساس فهم پيش​فرض​هاي گذشته نوعي شناخت براساس رهايي و اينهماني شكل مي​دهد كه (آري اين همان است) و اين خود طرح روان​كاوي براي شناخت خود و جامعه و عقل ايراني را تداعي مي​كند و عرصه را براي تكميل طرح جهت راهبرد افق​هاي جديد مي​گشايد.
- آنچه اين هويت مي​سازد سامانه​اي است شهودي، يعني فهمي متفكرانه از رسيدن به معرفتي جديد براي شناخت ضعف​ها و نقص​ها و پتانسيل​ها و قدرت​هاي موجود در زبان سياسي ايران.
- غيريت نوشتار مباحث ژورنالي و سطحي و سياسي از يكسو و مباحث فلسفي درون متني و انتزاعي تجملي از سويي ديگر است. طرح كار جراحي كامل متن و زبان​شناسي سياسي علمي در پرتو عبور از دورانهاي گوناگون فكر ايراني است كه از باستان تا بعد از اسلام را دربرمي​گيرد.
- كلمات در ظاهر از هم جدايند. متن داراي يك روح است. اين روح كلي در علوم انساني امروز چندان جدي نگريسته نمي​شود.16 نوشتار ما پيش​فرضش مقدم بر  فهم كلمات است. ولايت، امامت، حكومت، سياست، فقه، عرفان، انقلاب، تاريخ، جغرافيا... در هر متن ديگري نيز به كار مي​رود جداسازي بدون روح، كاري از پيش نخواهد بود. كار اصلي ما پيدا كردن اين روح دميده شده از ناخودآگاه ايراني در متن است كه چندان آسان نيست.
پس براي بستن اين پيش​فرضها مي​توان گفت:
الف: روش علمي ما در اين نوشتار ساختارگرايي است.
ب: متن مورد تحليل به سبك ديرينه​شناسي، جراحي كتاب ولايت فقيه است.
4- نمودار و ساختار متني مقاله:
الف: زمان حال (زبان عصياني انقلابي)(طرح سياسي) (غيريت)(سازمان دهي فقه سياسي جديد)
ب: تداوم ولايت- بستر زبان سياسي بعد از اسلام (حكمت- عرفان- فقه)
ج: تداوم ولايت- بستر زبان سياسي قبل از اسلام (تاريخ قدسي- جغرافياي قدسي- انسان كامل)
د: تبعات عيني در زبان سياسي (شاه، حكيم، امام، نبي،انسان ارماني، شهر آرماني)
ه: نتيجه، نگاه ترحمي به قدرت.
زمان حال
اگر براساس همان طرح و روش اوليه به صورت تداومي پيش رويم، اكنون به متن مي​رسيم. پس واژه​ي اكنون را به كار برديم حال، اما نه حال كنوني كه حال نوشتاري و حالي كه در آن پياده شد. اينكه آغاز هر كاري چنان زمان با آن درمي​افتد كه زبان بند مي​آيد و حال از اينجا آغاز مي​كنيم. انقلاب ايران، آنجا كه متن مي​بايست شاكله​ي هويتي خويش را با ساختاري عيني پياده كند. هسته​ي انتظاري كه با اندوهباري17 خويش اينك به طريقي ديگر روزگار بازي​اش مي​داد و اين خود در عيني​ترين حالت شكل كلامي را پايه​ريزي مي​كند كه طرح دوري از گسست و تكرار انديشه را به صورت تداومي دربردارد.
فكرسياسي ايران در متن انقلاب بازي داده شد.ناخودآگاهي در سطح زبان شاعرانه كه اينك مي​بايست با حالت عصياني و طرح​افكني خويش، تاريخ ايراني را به گونه​اي خاص، حداقل در بعد آن جو آرماني عرفاني ابتداي انقلاب رسم نمايد تا نه رياكاري باشد و نه سخت​گيرانه تا همه نور و خير و نيكي و هر آنچه اهورايي ، پاكي و راستي است را به نمايش گذارد حال به سراغ خود متن مي​رويم.18
1 ـ زبان عصياني انقلابي:
اصطلاحات فقهي و ساختار علمي و نخبه​گراي آرام محافظه​كار تفكر سنتي ايران چون در يك فشار حقارت و عقب​ ماندگي معاصر قرار گرفته بود، اينك با فعال شدن لايه​هاي زيرين  خود را به سطح اورده بود. از انقلاب مشروطه به بعد زبان ايراني  روي واقعيت را نديده بود هر چند نفس مي​كشيد اما گلوگاههاي رسمي و سنتي اش در همه​ي منافذ قدرت سد شده بود و اين خاكستر اينك به بادي، شعله​اي بزرگ در خويش ايجاد مي​كند.
نوشتار متني كتاب ولايت، حالتي عصياني و انقلابي دارد. لحن ديگر نخبه​گرا نيست مخاطب عادي در نظر گرفته شده است و كلمات تند پشت سر هم با جملاتي كوتاه آمده​اند. استفاده از غيريت​هاي مشخص و ترسيم فضاي  سياه​بيني كه به عنوان مثال از سنت قرآني و كلمه​ي طاغوت(همان:ص26)، ستمگر و خائن(همان:ص32)، زياد استفاده مي​شود. كساني كه شخصا قرآن را اجرا نمي​كنند(همان:ص57)،اسلام را به دست فراموشي سپرده​اند(همان:ص57)، و در حالت عيني ماجراي سياسي خلع شدن و برافتادن را يادآوري مي​كند بايد برود مثل محمدعلي شاه و مشروطه(همان:ص115)، اين نوع گزاره​هاي زباني در انديشه​ي ايراني حالتي ناخودآگاهانه داشت. به گونه​اي كه جريان فقه و انتظار براساس نوع آرماني آينده محور جا را براي اينگونه مفاهيم باز نمي​كرد. در متن كتاب مي​توان نمونه​هاي بسياري را ديد كه به اصلاح تدريجي و حركت آرام اعتقاد ندارد بلكه واژه​هاي كشته دادن براندازي هيئت حاكم و حكومت فاسد در آن ديده مي​شود(همان:ص13-16-32). پايه​ي اين نوع گزاره​ها در قيام امام حسين گزارده مي​شود. اينكه بايد سرنگون كرد و عصيان​گري حاصل از اين نگاه مبتني بر دعوت به جهاد، علنا و مكررا ديده مي​شود(همان:ص57-9-80-95).
دعوت به جهاد و ساكت نشستن و مخالفت مداوم و مبارزه كردن اسلحه بدست گرفتن و جهاد عليه حاكم كاملا تكرار مي​شود(همان:ص98-100-101-102).
واژه​هاي فرياد، اعتراض، نيز بسيار استفاده مي​شود (همان:ص102-108). اين نوع استفاده از كلمات در متن خود نوعي انديشه​ي عصياني و زباني انقلابي را طرح​ريزي مي​كرد.
2- طرح سياسي:
گزاره​هاي متن حال​گراي كتاب تنها به اعتراض و انتقاد شديد ختم نمي​شود بلكه بر محوريت دادن يك طرح جديد سياسي نيز استوار مي​شود. گزاره​ي اسلام دين عدالت، آزادي و استقلال است، يعني طرح گزاره هاي اسلام سياسي كه به احكام حكومتي ربط دارد بسيار مشاهده ميشود(همان:ص4-16).
اين نوع ديد حال​گراي سياسي و عصياني در متن هدف خود را قسط و عدل، مي​گذارد كه مي​بايست به اجراي احكام بپردازد و آنچه كه اكنون نيست اجرا كند(همان:59-19-20).
طرح سياسي و حركت دادن فقه به سمت اجتماع و بيرون آمدن از لاك تقيه سياسي، خود نوعي طرح​افكني جديد بود كه با زبان سنتي انجام مي​گرفت اينكه حتي حج و نماز هم حالت سياسي دارد(همان:ص119).
3- دشمن/ غيريت:
طرح حال محور رساله​ي امام در طراحي حكومت اسلامي مي​بايست در ابتداي امر به صورت سياسي و عيني و نه فقط مسائل ذهني پا بر جايي خويش را با كلامي عيني مشخص كند. در تمام سير انديشه​ي ايران چه بر بستر اشرافيت باستان و چه بر اثر قبيله​گرايي بعد از اسلام، فكر محوريت شاه ارماني در بهترين حالت وجود داشت  كه بعدا به علت تزلزل در مباني خير و نيكي انديشه​ي ايراني به دوردست​ها تبعيد شد. در اين زمانه يعني انقلاب ايراني مي​بايست مقدمه​ي بازگشت اين تبعيد را شاهد باشيم. همين جا ذكر شود كه روش​ما براساس غيبت​گرايي ساختاري يعني نفي سوژه و انسان است. به اين صورت نبايد آنچه در گزاره​ها مي​آيد را بي​سابقه دانست. در عين حال نبايد آنرا بي​خلاقيت بازيگران فهميد. ساختار متن ولايت فقيه به صورت دشمن شناسي در ابتداي امر غيريت خود را چنين تعريف مي​كند كه عدليه را از ما گرفتند) و بعد از آن به سراغ مشروطه مي​رود و مي​گويد آنان مشروطه را بر باد دادند همانطور كه اسلام را نمادين كردند(همان:ص12). - جريان​شناسي غيريت​گرا خود را به اين مورد تاريخي بسنده نمي​كند بلكه با گزاره​ي يكدست مي گويد ما در اسلام سلطنت نداريم ولي عهدي معني نمي​دهد (همان:ص7) ، تكليف خود را عصياني نشان مي​دهد و در اين رابطه سعي مي​كند دست غرب و استعمار(همان:ص14) را كه بعدها بايد نقش پررنگ​تري باشد را نيز مشخص كند. اين نوع زبان و استفاده از كلمات تنها يك حكم را باقي مي​گذارد كه با قبل بايد قطع رابطه كرد(همان:ص138).
4- سامان​دهي فقه سياسي جديد:
اين نوع اشاره​هاي طرد و كنار زدن به اين سمت  مي​رود كه تغيير شكلي جديد را شاهد باشيم. اشاره هنوز به همان سنتي است كه" نمي​گذارند- مي​گويند با عمامه نمي​شود (همان:ص13). پس چگونه محمد (ص) حسين توانستند" و اين انكار نهفته در پهلوي كلام به صورت نتيجه​گيري كامل بودن اسلام و شرح چندباره​ي احكام مالي دفاعي و حقوقي(همان:ص22) مي​انجامد. آنچه در پرتو بدنه​ي سياسي جاي مي​گيرد كاملا مشخص عيان مي​شود. اينكه حكومت شرعي فقها بايد ايجاد گردد(همان:ص42).
كسي كه علم عدل و بحري كامل است همان فقهايند و اين براساس جانشيني فقها تكميل مي​شود(همان:ص38-48)، پس در اين حال نگري مشخص كرديم كه پايه دوران تاريخي اول انقلاب است كه برعكس مشروطه اينجا مي​خواهد فكر ايراني عصياني ايدئولوژيك  حاكم شود. شرايط غلبه​ي كامل يك روايت39 در پرتو نگريستن تماميت​خواهي و نه تقسيم سنت يا تجدد بلكه در گرفتن تمام سنگر است. عصيان سنت انديشه​ي ايراني پس از به غربت رفتن اكنون مي​آمد كه تكميل شود. بازيگر و خالق اين متن كوشش در راستاي تشكيل اين حكومت(همان:ص4)، را ضروري مي​داند و به نوعي اعتقاد به زمان نيز ندارد چرا كه مي​گويد استعمار غرب چهارصد سال، طول كشيد تا توانست خود را سامان دهد پس ما هم تدريجي و با توكل به خدا(همان:ص15-97)، به سمت تشكيل اين حكومت مي​رويم و اين سامانه نه فقط جغرافياي ايران كه ادعاي تشكيل حكومت جهاني را(همان:ص40)، نيز با خود دارد و در متن كتاب به خوبي نمايان است.
تداوم ولايت بستر زبان​شناسي سياسي بعد از اسلام:
در اينجا مي​خواهيم شاكله​هاي تداومي زبان سياسي ايران را در بعد از اسلام با حالتي ساختاري از متن در بياوريم. به اين منظور براساس طرح سه​گانه​ي خرد ايراني بعد از اسلام يعني حكمت، عرفان، فقه در يك حركت تداومي اين كار را انجام مي​دهيم.
1 ـ حكمت:
آغازگري خردورزي ايران دوران طلايي براساس بازي دادن به ايرانيان بخاطر دعواي دو سلسله از عصبيت اعراب اوضاع را چنان كرد43 كه دهقان​زادگان و اشرافيت ايراني نه تنها حكومت تشكيل دهند، كه پس از دو قرن به انزوا رفتن و تحقير شدن براساس گمشدن تاريخ و زبان، اينك هويت  و تاريخ و خرد را بر سنت گذشته و ميراث آن بنا نهد و دوراني طلايي را آغازگر باشد. دوراني كه در آن باز، دوستدار خداوند44 يعني حكيم بودن چنان معني پيدا مي​كند كه فرزانگان چون فارابي، ابوعلي سينا، زكرياي رازي، ابوريجان بيروني، بيهقي، فردوسي ... طرح خردنامه هاي خود را كامل مي​كنند و با يك دريغ و درد بزرگ روزگار آنان را نيز مغلوب مي​گذارد. در بررسي اين بازگشت پيروزمندانه خرد ايراني يعني تئوسوفيا (حكمت) با متن و كتاب ولايت مي​توان به امور زير اشاره كرد كه بسيار با هم تطابق دارد و ديگر نه در عرصه​ي آرماني و خيالي كه در عرصه​ي عيني و واقعي معني شده است.
الف- بديهي ضروري و مستمندي عقل:
نوشته​هاي و گزاره​هاي متن به بديهي بودن و نقطه​دار بودن بسياري از امور ارجاع دارند. اساسا طرح اجتهاد و فكري كه در راستاي يك گريز از شرايط و طرح​افكني باشد مجبور است نقطه​هايي را براي خود ايجاد نمايد. نقطه داشتن يعني بودن چيزها و اموري براي خود نه به خاطر چيز ديگر. گزاره​ي عقل به صورت ضرورت، بارها چنين آمده است، عقل حكم مي​كند، عقل اقتضاء مي​كند(همان:ص39-59-29-38)،  از سوي ديگر علاوه بر اين توجه به عقل و رجوع مداوم آن يكي از ويژگي​هاي اصلي زمامدار براي حكومت را عقل مي​گيرد.حاكم نبايد جاهل و گمراه باشد، و در يك گزاره​ي عاطفي كار به اين مي​رسد كه من به علما فخر مي​فروشم (همان:ص46-49).
بايد دانست ارجاع به عقل و اعتقاد به اينكه علاوه بر نقل منبع​ي مستقل به نام عقل وجود دارد تبعات بسياري براي زبان​شناسي سياسي ايجاد ميكند كه در رساله هم ذكر شده است. احترام به سنت​ها و ميراث گذشته و قانون(همان:ص47)، از اولين الزامات آن است ، اين بحث اجتهادي براي باز كردن دست اراده عقل ، آزادي و اختيار انسان كه در خردگرايي ايراني وجود دارد به آنچه كه هست بسنده نمي​كند. جايي كه در رساله با شجاعت كاملا خردورزانه​اي گفته شده است. كه پيامبر نيز مجري و قانون بود، و ولايت رسول خدا محدود مي​باشد(همان:ص34).

ب: حكومت دانايان:
در خرد ايراني و زبان​شناسي سياسي با پارادايم وسط يعني فارابي علاوه بر عقل​گرايي و خرد مستقل مي​توان به آرمان​گرايي و كامل بودن زمامدار دانا نيز اشاره كرد كه در رساله اين امر به خوبي ديده مي​شود. نوعي نابرابري در فهم انسانها حكومت صالحان بر مردم را مجاز مي​داند (همان:ص32).  اين سلسله مراتب فهم و شعور و معرفت در رساله بدين صورت روايت مي​شود كه ارزش فهم و دانايي و گفتار را امام در فقه سياسي پررنگ مي​كند، با اين بحث به سراغ خواجه نصير​الدين طوسي مي​رود و از او به بزرگي ياد مي​كند(همان:ص131-135). در اينكه خرد ايراني با ماهيت اشرافي، سلسله مراتبي در آرمان خود برگزيدگاني را محق حاكميت مي​دانست و در كلام امام فقها وصي و جانشين پيامبر مي​شوند كساني كه بايد بر مردم حاكم باشند و امور بدست آنان باشند(همان:ص61-67-93-94-95).
ج: غايت/ سعادت/ عدالت/ فضيلت/ خير:
خرد ايراني در زمان حكمت خويش نوعي آگاهي و معرفت سياسي را شكل مي​داد كه درجه​ي با انتهايي خير و نيكي را با هم درمي​آميخت. در رساله و نوشته​هاي امام اين غايت مداري را به خوبي مي​توان نمايش داد. جايي كه بر سعادت دنيا و آخرت تاكيد مي​شود(همان:ص17).  اين شكل از حكومت شبيه هيچ كدام از حكومتهاي موجود نيست(همان:ص32)، و غايت اصلي آن بر فضيلتي است، بر اصلاح ، تهذيب و پرورش (همان:ص37-62) .زماني كه اين محوريت بخشي به حقيقت و دانش در بعدي يكسويه فارغ از مصلحت​انديشي نظري مي​خواهد خرد زباني خويش را جزئي​تر بگويد چنين مي​شود- غايت حكومت​ها اجراي عدالت نجات مظلوم و اجراي قانون است(همان:ص45).

د: ربط به /عقل فعال، قدسي/ وحي/ عصمت:
گزاره​​هاي موجود در خرد ايراني با شاكله​هاي به هم پيوسته و مرتبط با، هم يعني انسان كامل، آرمان​شهر گرايي و جغرافيا و تاريخ قدسي ... به گونه​اي خود را در راس حكميت به منبع نوراني، كامل، بدون خطا و الهي و قدسي ... وصل مي​كند. اين زبان​شناسي سياسي كه نمونه​ي فلسفي خود را در فارابي و مباحث او دنبال مي​كرد با يك سير تداومي سرانجام در عرصه​ي عمل سياسي به دوران معاصر ما رسيد. جايي كه در رساله​ي مورد بررسي ما- دوگانه​ي وحي- انسان خداوند- حكومت، و جاري بودن قانون الهي و حق حاكميت تنها با او بودن، يعني شارع مقدس به رسميت شناخته مي​شود(همان:ص34-33). پيامبر تنها مبلغ و دريافته كننده و مفسر و مجري وحي مي​شود(همان:ص17) در اين زمينه​سازي قدسي حكومت و همه چيز تابع راي خداست(همان:ص34).
ه: انسان كامل/ حكيم فيلسوف/ولي امر/:
همانطور كه در شكل​گيري زبان سياسي در ايران با غيريت آفريني مفهوم شهروند و دموكراسي شكلي از اشرافيت علم محور و حاكميت عقل فعالي معني پيدا مي​كند راس حاكميت كيستي و ويژگي​هاي آن هميشه از مختصات غيرقابل چشم​پوشي عقل ايراني در بستر سياسي بود. در رساله هم چنين آمده است كه امامت و حكومت از روزه ، حج و نماز هم مهم​تر است(همان:58)  و حاكم قيم ، امين ، صالح و عهده​دار نظم و امانت است او ولي امر و قيم هميشگي است كه منافع عام را تشخيص مي​دهد(همان:ص33-74).
پس به طور خلاصه مي​توان در مبحث حكمت گفت: طرح خرد ايراني در شكل عملي در دوره ي معاصر به صورت الگيارشي علم، بحث وصل به عقل فعال غايت​ مندي حكومت و بديهي بودن عقل را نشانه رفت و با قصديت شديد اجرا شدن مبتني بر جوي قدرتمند ، نه به صورت تجملي رعيت​وار كه فره‌مندي​اي توده​اي را61 با خود حمل كرد.
2- عرفان:
قسمت دوم تداوم فكر ايراني بعد از اسلام عرفان است. دانش و معرفت سرخورده، شكسته شده و به انزوا رفته​اي كه هنوز عصياني و گاه آرام مي​گويد، مي​نويسد، زندگي مي​كند و خاكستر تساهل و حيا و نور و راستي خرد ايراني را پاسداري مي​كند. هنوز وحدت ملي ايرانيان شكل نگرفته بود اندك بازي كه روزگار به سالخوردگان خرد ايراني​ داده بود را پس گرفت و تركان قفقاز و تركستان با حمايت و ميانجي​گري عصبيت​هاي قبيله​اي بني​عباس به ناني، نام اين مردم را به يغما گذاشتند. عرفان​زاده چنين روزگار زورگويي بود تا باشند كساني كه بسرايند عشق را، پاس دارند راستي و يكرنگي را و از وصال و شادي و عيش و نوش و كامراني و رندي و اخلاق پارسايانه دفاع كنند. يورش تركان و مغولان طرح حكمت و خردورزي را به سهروردي و عطار و مولوي و حافظ و سعدي ... رساند تا زبان ايراني تجربه​ي عصيان عليه​ي خود يعني شعر را داشته باشد.61 حال گرايي، خوشي، لذت، بازگشت ياس​آميز به خرد باستان و حالت جذب​شدگي عشق محور در مباحث نور و اشراق و اخلاق متعالي و سير و سلوك و شيوه​ر رندي و رياضت​كش انزواگونه و ... آن اشرافيت خرد ايراني را به مرحله​اي جديد سوق داد. آنچه در زير مي​آيد قسمت​هايي از عرفان خرد ايراني در رساله است.
الف: عشق محوري حال​گرا- ضد نقد محوري(Rational)
تداوم عشق محوري به صورت نفي و تحقير عقل نقدگرا در رساله به خوبي مشاهده مي​شود. اينزا از اشاره​هاي غيرمستقيم مي​توان دريافت جايي كه هميشه پولداري و عياش و هرزگي فساد، كنار هم مي​آيد و اين تنها در سطح فردي نيست بلكه غرب برابر با غارت دزدي استعمار و... (همان:ص28-32) گرفته  مي​شود و در شكل سياسي هم تمام رژيم​هاي برخاسته از عقل معاش​انديش يعني مشروطه و جمهوري .. نفي مي​شوند(همان:ص35). اين رويه به صورت تحقير مال و ثروت به نحوه​ي قصديت برمي​گردد و گزاره​هاي زباني‌اش چنين مي​شود مال​اندوزي و كامراني نكنيد، و علما و انبيا دنبال مادي نبودند(همان:ص92).
ب: اميد داشتن/ ننشستن:
در سياه​ترين شرايطي كه به ذهن آدمي مي​رسد خرد ايراني دست از كار نكشيد و زيباترين و جاودانه​ترين متون عقلي و اخلاقي و انسان دوستي و تساهل را چنان گسترش داد كه شهره​اند آنهم در اين شوره​زار كه خرد ايراني مي​تواند در هيچ هم همه بيند و هنوز سنگرهايي حتي در آسمان براي خود باقي گذارد تا شادي كند و نايستد كه مرگش در ايستادن است. جنبه​ي عصياني و اميد داشتن و از هيچ آغاز كردن عرفان در رساله بسيار ديده مي​شود. روح اميد را گسترش دارد اينكه روزي حكومت اسلامي تشكيل خواهد شد(همان:ص127)، و ذكر داستان آن پيرمرد كه گردو مي​كاشت. براي آيندگان ذكر روايت مردان بزرگ و پيامبران و اشاره مستقيم به سوكارنو و عدد سيصد سال را آوردن همه اعتقاد به شدن در هيچ است(همان:ص122-123-124).
در رساله آمده است كه شيعه از صفر آغاز كرد (همان:ص124)، و با اعتماد به نفس دادن به گزاره​ها قاطعيت متن و كلام را در آينده​اي نه چندان دور به تصور مي​آورد.
ج: نقد دنيامحوري و دنياگريزي:
يكي از ويژگي​هاي اصلي فكر ايراني در دوره​ي نابسامان و نابخرد، عرفان ايراني گريز از معاش​گرايي و اتخاذ مسلك درويشي بود، به گونه​اي كه تداوم سرخوردگي توانگران را به سبكي در رويايي ديگري مي​پروراند.
اين آموزه در رساله به خوبي و بسيار زياد مشاهده مي​شود. اينكه دنيا منجلاب است، و بايد از آن گريخت(همان:6-134-137). براي اينكه سياست​ورزي و نحوه​ي اخلاق نيز چنين جلوه داده شود، يعني دوري از مطاع دنيا پرهيز از قدرت، در قصديت باطني و نه اعلام شده(همان:ص58) به ماجراي امام علي (ع) اشاره مي​شود يكي آنجا كه دنيا را از عطسه​ي يك بز پست​تر مي​دانست و ديگري جايي كه پيراهن امام علي (ع) از غلامش  پاره​تر بود(همان:ص29-35)، و با اشاره​ي اين داستانها علما را از دنيا بر هراس مي​دارد و تجمل را بردگي مي​داند و ناچيزي آنرا براي چندين بار تكرار مي​كند(همان:ص58-92-99-45).
د: بناي راستي:
اين گزاره را دقت كنيد-" كاخ بزرگ و عمارت و خدم حشم نداريم در اسلام اصل بر راستي و صرفه​جويي و قناعت است و نمونه​ي كامل سياست​ورزي پيامبر (ص) و علي (ع)(همان:ص35) –" آنچه به صورت ميراث عهد و راستي يعني ميترا الهي​ي باستاني ايراني مطرح مي​شد در رساله قابل ارجاع است. به صورت زباني جايي كه امام حتي خود را سرزنش مي​كند كلام از دستش مي​رود و خود ملامت​گري كه من هم جز همين گروهم و ما مثل خواجه نصير نبوديم(همان:ص111-121). اينكه آنان مثل ما نبودند(همان:ص124). نوعي راستي روحي را در متن مي​گنجاند كه حالتي خود ملامت​گرانه براي اقتاع و جلب اعتماد طرف مقابل دارد كه در اخلاق رندي عارفان ايراني بسيار ديده مي​شود.
3- فقه:
انديشه​ي ايراني با عبور از عرفان و خلاقيت سهروردي در وصل كردن خرد ايراني با اسطوره​هاي زباني باستان و احياي مجدد فرهنگ به سطح هشيار درآوردن آن و در پي آن دفاع كلامي علامه​ي حلي از خرد شيعي طرحي را سامان داد، كه به صورت عيني در جغرافياي به وحدت رسيده​ي صفويه و حكومت شيعي آنان خود را بروز داد. اكنون مرحله​ي سوم زبان ايراني است كه تا قبل از مشروطه حاكم بود و بعد از آن تا انقلاب ايران به حاشيه مي​رود و در زمان انقلاب با حالتي جديد و گفتماني ايدئولوژيك مبتني بر خرد حكمتي و عرفاني دوباره بازمي​گردد. آنچه در اينجا اهميت دارد حفظ كردن سير تداومي است، يعني اعتقاد به تداوم و براي همين منظور نمي​توان كار ملاصدرا را ناديده گرفت. ملاصدرا عامل اصلي جمع كردن تمام خرد ايراني ، انزوا بردن عقل​گرايي فلسفي و طبيعي جا دادن به عرفان متعالي​ انزواگونه و رياضت​كشانه و دادن علم حكومت و سياست به فقهاست. در اينجا موراد بازسازي شده فكر ملاصدرا و پس از آن فقه بررسي مي​شود.
ملاصدرا:
انديشه و خرد شيعي در طرحي اندشه​اي و پرمعني به صورت جمع كردن حكمت مشاء و اشراق و جا دادن تعاليم صوفيانه ، فقيهانه و نوعي روش​شناسي اختلاطي، توسط ملاصدرا شكل گرفت. آنچه اهميت دارد دوره​ي گذراست كه در اين مقاله هم چنين مشخص شده است. نحوه​ي زبان ملاصدرا و انتقاد به حركت و سيال بودن هستي و وجود در كلام امام نيز ديده مي​شود. آنجا كه واژه​هاي نهضت و جنبش در كلام او زياد ديده مي​شود(همان:ص116). از سوي ديگر استفاده از كلمه​هاي حج و جهاد در مجاهده و نوعي توده محوري موج​گونه كه در ترسيم سياسي​اش به جهاد و كوشش دسته​جمعي براي بسيج و براندازي تعبير مي​گردد(همان:120-121).
از سوي ديگر آموزه​ي وحدت وجودي ملاصدرا در رساله​ي امام به صورت واژه​هاي ملت​ها و امت​ها و وحدت كشورهاي اسلامي آمده است(همان:ص26-141)، كه اين در سطح فردي​اش اعتقاد به نوعي يكدستي و يكرنگي توده​ها مبتني بر يك وحدت​سازي است كه در انديشه​ي ملاصدرا به خوبي در جريان يكسان انگاري وجودي​اش ديده مي​شود و در رساله به عنوان صفا و همكاري و عواطف و اجتماع ...(همان:ص120) ديده مي​شود.
ب: علامه مجلسي:
حال به طرح اصلي مي​رسيم اگر حكمت در مورد سياست آرماني بود و عرفان جنبه​ي سلبي-اش حالتي غيرمستقيم با اخلاق و سلوك ايراني از منظر فرهنگ سياسي برقرار مي​كرد، فقه حاكميت و سامانه​ي نظام سياسي را با حالتي تقسيم قدرت و گرفتن جنبه​هاي از آن در سلوك قهري خويش تدارك ديد. زبان امام خميني با اينكه از حالت سنتي و محافظه​كار و لغات و گزاره​هاي نخبه​گرا خارج شده است اما هنوز آنچه مي​بايد پويايي و تحرك جنبش را به حالت نهادسازي ايستا مانند براي شكل​دهي به ساختار حكومت كنترل كند، فقه است. فقه را در يك حالت ساده به معناي رجوع به گزاره​هاي پيامبر و جانشينان او در بستر فهم و تفسير قول و فعل آنها و در تمدن ايراني زمان صفويه ايجاد شدن باب اجتهاد يعني عقل و اجماع و عدالت كه خود براي فهم بشري و مقتضيات زمان و مكاني و متني است مي​گيريم. آنچه بر فهم انفجار سنت معني پيدا مي​كند به صورت رجوع به سنت دوم دست زباني متني و آماده يعني مذهب شيعه و فقه جعفري در حالتي جديد ايجاد گرديد و فهم ولايت فقيه تنها با اين گزاره​ها امكان دارد.
الف: اصول اوليه
انگار اصول در يك حالت زباني چندان تفاوتي با دوران علامه مجلسي نكرده بود. اصول اوليه همان جريان​دهي پيامبر، وصي، امامت، فقها ، ارث ... بود كه اكنون تاكيد بر اينكه احكام هميشگي​اند نيز بيشتر شده است(همان:ص84)،  فقه همه چيز دارد و يك نظام كامل اجتماعي را در خود دارد و براي دوران غيبت طرحش كاملتر است(همان:ص21-19).
گفتن اينكه اسلام ديني جاودانه است، در حالت كلي با يك قاعده​ي فقهي از قرآن بيان مي​شود مبحث امانت اينكه علما امانت دار انند- و امانت همان حكومت است(همان:ص75).  چرخاندن اين قاعده در جزئيات كاريست كه بايد با گشودن جدي​تر بحث اجتهاد مطرح گردد كاري كه امام با ترجيح روش شيخ مفيد بر شيخ صدوق انجام مي​دهد.
زيرا اگر اسلام حقيقي است جاودان، پس جاودانه كردن گزاره​هايش تنها با نحوه​ي عقلانيت مصلحت عمومي و عقل عملي​اي امكان​پذير است كه بايد با شرايط خودش داشته باشد و اين اصطلاح را در رساله مجتهد حقيقي(همان:ص51) نام نهاده است.
اصول اوليه در بنياد همان هانيد اما روش مصلحت​انديش و اخلاق رندانه​ي امام با بعد عرفاني او خاصيت گشودن افق​هاي جديد در طرح سنتي فقه مي​داد كاري كه توانست اسلام را از حالت تقيه و انتظار به مكتب​مبارزه و جهاد تبديل كند(همان:ص121).
ب: اجرايي شدن و سياسي شدن اسلام
تنها اگر به اين گزاره دقت شود تمام كتاب ولايت فقيه فهم خواهد شد." مسائل سياسي و حكومت اسلامي از عبادات مهم​تر است"(همان:116). اينكه احكام جاودانه​اند و تعطيل​بردار نيستند و تشكيل حكومت براي اجراي اين احكام بديهي است بر همان بنياد بنايي استوار شده است كه اعتقاد دارد اسلام از نطفه تا مرگ انسانها از صلح تا كشاورزي و صنعت را دربرمي​گيرد و قاعده دارد(همان:ص18-19-21-22).
تقويت و بروز كردن به همراه ايجاد جنبه​هاي سياسي در اسلام با تكيه بر مبحث دسته​ي دين و رجوع دوباره به اول آنچه بوده است براي تكرار يعني گذشته را با حال اينهماني كردن و آينده را كم رنگ كردن به صورت اينكه تعهد و مسئوليت و دينداري واقعي اين است نوعي طرح اجتماعي​تر از اسلام و فقه است كه مي​​گويد براي احكام چه به لحاظ فردي و چه اجتماعي و از همه مهم​تر، قاعده​ي امر به معروف و نهي از منكر حكومت لازم است(همان:ص56-103).
ج: طرح آرماني ولايت فقيه
كتاب ولايت فقيه اساسا براي همين امر نوشته شده است كه هسته و بنياد اصلي حكومت اسلامي را در شكل فقهي مجتهد برتر در شكل عرفاني ولي و مريد برتر در شكل فلسفي حكيم و انسان كامل دوران خويش معرفي نمايد. در واقع وصل به عقل فعال بودن اعلم و عادل بودن بر اين شكل صفاتي فردگرايي كيفي را به وجود مي​آورد. رساله با طرح بديهي بودن ولايت آغاز مي​شود(همان:ص3). و فقها رسما بايد حاكميت را در دست داشته باشند نوعي مثل از حاكميت آرماني رساله يعني امام علي (ع) نقل مي​شود(همان:ص38-32).
اگر فقيه به سامانه​ي حاكميت وارد شود كمال جامعه بهتر تامين مي​شود- و اين گزاره با جمله​ي امام صادق(ع) كه فقها را بر اختياري مطلقه مي​دانست مشروعيت مي​يابد(همان:ص81-58).  و دوباره شاهد اخلاق مصلحتي از نوع عقل عملي عرفاني هستيم اينكه امامت نيز از نماز و روزه و حج... واجب​ تر و مهم​تر است(همان:57).
د: چه بايد كردها (تبليغ- جهاد)
هم چند رساله سخنراني است و به صورت فصول منظم و شيوه​ي علمي گردآوري نشده است اما طرح زبان سياسي آن به طور كامل واضح و آشكار است. زماني كه آنچه نبايد باشد و آنچه كه بايد بر جاي آن قرار گيرد مشخص شد، حال نوبت انجام وظيفه يعني بايدها مي​شود. رساله فقها را به دوري كردن از قدرت فرا مي​خواند و مردم را مي​گويد كه در خانه​ي فقها هميشه به روي شما باز است(همان:ص141). - روي صحبت رساله اينجا خاص​تر مي​شود زيرا مثلا فقهاي جوان را مخاطب مي​كند، و مي‌گويد حال زمان نشستن نيست- بايد مبارزه كرد- مگر پيامبران مبارزه نكردند و اين چنين است كه به صورت واضح مي​گويد علما بيايند و با ابزار فقه حكومت تشكيل دهند(همان:ص117-42-53-65).
رساله علاوه بر بعد مبارزه و جهاد و قيام كه در آخر به صورت اميدوار باقي مي​ماند(همان:ص108) به تبليغ و ارشاد نيز اهميت مي دهد. اينكه امام  حكم مي​دهد فعلا تبليغ كنيد و بعدا انتقاد و در آخر جهاد كنيد- آگاه​سازي كنيد و مردم را ارشاد كنيد- راه را باز مي​كند تا به دغدغه​ي امام و ارجاعات مداوم و بي​شمار رساله يعني قسمت آخر اين بخش برسيم. جايي كه امام آنجا كه محل تشكيل و ايجاد شدن اسلام سياسي و اجتماعي مي​دانست و عمده نقد او نيز به همين محل بود يعني حوزه​هاي علميه(همان:ص133).
نقدها، حمله​ها، هجوم​ها 
اينکه هر طرح جديد و افقي که ارائه مي​شود بخصوص زماني که در قالب سنتي بيان گردد با 
غيرت​هاي زيادي رو به رو مي​شود. رساله از اين نگاه فقيهان سنت انديش را که شرايط جديد را درک نمي​کنند به شدت نقد مي​کند. او مي​گويد ديگر زمان آن گذشته است که با مفهوم انتظار و تقيه خمس و زکات حکومت اسلامي و بيت​المال را مخفي کرد به اين اميد که روزي امام زمان (عج) آنها را از زير خاک در آورد(همان:ص13)ـ او کساني را که لقب سايه خداوندي به شاه مي​دهند آخوند درباري مي‌نامد ـ و مثال آنها در تاريخ را ابوهريره مي​گيرد و در يک طرح مي​گويد همينها هستند که حتي اگر خود امام زمان نيز بيايد با او خواهند جنگيد و او را ساقط مي​کنند(همان:ص53-136). 
او مي​خواهد از طرح سلطان حسين و سقوط اصفهان و صفويه و مدل سنتي علامه مجلسي عبور کند ـ زيرا اعتقاد دارد اينکه تقيه کنيم و گناه، تا امام بيايد طرحي سالم نيست ـ و بسيار بر اين گزاره تکيه 
مي​کند که وظيفه فقه و فقيه مسئله گويي نيست(همان:ص102-100-121-109) ـ او چنين کساني را که سنت را بدون کم و کاست مي​پذيرند ـ مقدس نمايان ابله ـ مي​نامد(همان:ص132) و در يک حالت تند و عصباني با جملات شديداً منکوب کننده مي​گويد بايد آنها را ريشه کن کرد. او لقب مفت‌خور به آنها مي​دهد و مي​گويد بايد از حوزه​ها اخراج شوند و در جاي ديگر مي​گويد بايد عمامه از سرشان برداشته شود(همان:132) طرح امام به صورت تند در همه حوزه​ها جريان پيدا مي​کند اينکه اصلاح و تصفيه حوزه​ها و تربيت مجتهدان آگاه و عادل و اجتهادهاي سياسي و اجتماعي ضرورت تشکيل حکومت اسلامي است در طرح آرماني او جاي دارد و بيشترين انتقاد و هجوم رساله به کساني است که در مقابل چنين طرحي قرار مي​گيرند.
تداوم ولايت ـ بستر زبان سياست قبل از اسلام 
هيچ چيز پاک نمي​شود. انسانها زبان خويش را، يعني نحوه نام گذاري گذشتگان را به طريقي تداومي به ارث مي​برند. گاه در دوره​هايي زبان سريع حرکت مي​کند، گاه بي​تغيير مي​ماند گاه داراي گسست فراوان مي​شود و گاه تداومي منطقي را طي مي​کند. زبان ايراني ماهيتي دارد که هنوز دل در بند آنچه وجود دارد نداده است. ايرانيان بر تداومي از ناخودآگاه حاکم​اند و اين ناخودآگاه بجز چند دوره خاص و کوتاه تاريخي به رام ايراني نيامده است(همان:ص132). آنچه زبان ايراني را داراي جذابيت و اينهماني خاص با خودشان مي​کند شعر است. حالتي که کلام و زبان قيد و بند را کنار مي​نهد پر شور و هيجاني با محوريت نفي خود در آغاز به وصال يا فنا مي​رسد و اين همان هسته اصلي زبان ايراني يعني عشق است. حکمت مشرقي ابن سينا و اينکه او در اواخر عمر جمله​اي از اين معرفت را با تمام آثار مشايي اش برابر 
مي​دانست(همان:ص132) در چينش و تداوم همين خرد بود. اينکه نوعي زبان اشراقي نوراني به صورت آرماني با اندوهگين خاص مدام در زبان ايراني باز توليد مي​شود. از رندي​ها و مغني​نامه حافظ گرفته تا اندرزها و مصلحت انديشي سعدي و وحدت وجود عطار و ملاصدرا و طغيان نوراني حلاج و عين القضات و سهروردي به بي​قيد و بندي و خوش​گذراني و پوچ​گرايي خيام و آرمانشهرها و فردوسي و علامه مجلسي و نظامي ... همه و همه به طريق گوناگون فرهنگ ايراني را در قالب فقه و حکمت و عرفان و ادب و سياست​نامه ... بازي مي​دادند. شاكله و روکش هر کدام متفاوت است اما از ديد بيروني و ساختاري به بحث زبان وحدت و تداوم و تکرار خاصي را در همه آثار مي​بينيم که گاه به شکل ساده سطحي آرمانشهر بي​قدرت و برابر «نظامي» مي​رسد و گاه به دستگاه خشک و قانوني علامه مجلسي و گاه به تخيلات استعاره​اي اسطوره​اي سهروردي و ... . پس براي بستن اين فصل و وارد شدن به فضاهاي زبان سياسي ايران قبل از اسلام و نشان دادن چند مشخصه از آن در رساله ولايت فقيه بايد گفت که هر تمدني براي خود زباني دارد که اين زبان با مکر مخصوص خود حالتي جبري و ساختاري را شکل مي​دهند که به صورتهاي گوناگون به ارث مي​رسد و داراي هسته و مرکزيت خاصي است که اگر آن را گروهي فاعل و کارگزار وارده بنا به دلايل و علت​هايي کنار بزند زبان داراي گسست مي​شود و هر چند که احتمال بازگشت مجددش بسيار زياد است. ايراني نيز زبان خاص سياسي دارد که در اسطوره​ها و داستانها و سنگ نوشته​ها و آداب و رسوم​ها و آئين​ها و متون مذهبي و تاريخي باستاني آن مي​توان ديد. به عنوان مثال در اساطيد مذهبي ايران پايان جهان اين گونه آمده است که در هزاره چهارم سه هزاره​هاي 12 هزار ساله تاريخ ايران اورمزد در زمين بر تخت پادشاهي تکيه مي​کند ديوان يک يک به جهنم مي​روند تا زان پس جهنم به تمام معني نابود گردد همه انسانها زنده مي​شوند زمين گسترده مي​شود و تبديل به مينو مي​گردد انسانها به شفاعت امشا سبندان بخشوده مي​شوند آنها همه با هم زندگي مي​کنند. تاريکي آلودگي سرما جهل و دروغ خشکسالي ريا تزوير ... همه رخت مي​بندد هيچ بچه​اي بدنيا نمي​آيد و بدين ترتيب زروان خداوند زمان، بي​کران مي​گردد و او تاوان لحظه​اي درنگ خود در برابر اورمزد را با خلق شدن تاريخ اين چنين مي​پردازد. 
اين شرح آرمانشهري زميني برابرگراي سراسر نيکي و نور بود که ذهن ايراني درخود مي​پروراند. حال در رساله ما به دنبال برخي پايه​هاي اين زبان باستاني به صورت تبديل شدن آرمان ايدئولوژي و انقلابي و ... مي​گرديم. 
فلسفه تاريخ (تاريخ قدسي)
نگريستن به تاريخ يعني گذشته نحوه​اي از معاني را با تجربه​هاي خاص به ذهن مي​آورد که آن نيز خود تاريخي است و اين نام​گذاري و برساخته شدن آن نوعي فلسفه تاريخ را تشکيل مي​دهد. تاريخ و سنت نام نهادن بر آن در فرهنگ ايراني در جايگاه اسطوره​اي خدايي تقسيم​بندي کالينگوود جاي 
مي​گيرد. آنچه اهميت دارد تنها امور واقعي و مشاهده پذير نيست بلکه مهم​تر اثرها و سوژه​هاي ذهني هستند که در شکل زباني ابژه‌مند مي​شود آنطور که هانري​کوربن مي​گويد در بررسي فلسفه ايراني بايد تأکيد داشت نحوه پديدار شدن هستي در ذهن ايراني و شيعه اهميت دارد نه آنچه که واقعاً موجود است يا مي​بايست باشد. بر اين اساس تاريخ نويسي ايراني همانند دورانهاي باستاني​اش قدسي است، که در رساله امام به دنبال آن گشتيم و چنين شد که در زير 
مي​آيد. 
الف) جريان ـ نور/تاريکي ـ خير/شر
تاريخ نويسي ايراني از ريشه​هاي باستاني خويش هميشه جريان اتفاقات و رويدادها را در دو نوع آرماني، نيکي، راستي، نور، شادي ... از يکسو و بدي، دروغ، تاريکي، غم ... از سوي ديگر تقسيم​بندي مي​کند. اين دو نوع نگاه در تقسيم​بندي خدايان تقسيم​بندي اتفاقات، رويدادها و در شيوه نگريستن و فرهنگ آنان نيز جريان داشته است. سنت به ارث رسيده دو گانه انگاري را در رساله امام به خوبي 
مي​توان بررسي کرد. تاريخ بشر جريان شر و طاغوت و مظلوم و ستمديده است)(همان:ص26-28) تاريخ دو جريان دارد جريان حق و جريان باطل سويه​اي مظلوم سويه​اي ظالم، از يکسو ستمگر و ظالم و طاغوتي وجود دارد از سوي ديگر ستمديده و مظلوم و پا برهنه)(همان:ص26-28) تکيه بر نيروي شر و ذکر فجايع آن و جا دادن آنچه در مقابل غيريت است در نيروي شر قسمت عمده فلسفه تاريخ رساله را در بر مي​گيرد. نقطه اوج و جريان اصلي​اي که در ميانه فلسفه تاريخ نور و تاريکي قرار مي​گيرد عاشورا است نهضت حسين و ولايت او در ايجاد کردن يک مقام براي اجراي احکام(همان:ص102-100-121-109) 
اينکه مردم بايد راستي و دروغ را از هم تشخيص دهند ـ ستمگر و ستمديده را بشناسند ـ و اگر خوب نگاه کنند اکنون کربلاست و عاشورا و اين نيز ملت پا برهنه و بي​چاره ـ از همين به روز کردن وقايع حساس تاريخي در رساله استفاده مي​شود و در مورد امام حسين (ع) قيام او و جريان دو گانه او در تاريخ مبتني بر به ارث گذاشتن قيام و جهان عليه ستمگر و آموختن درس از او به صورت تحليل کردن فلسفه قيام امام حسين (ع) کار را در رساله به جايي مي​کشاند که قلم از دست امام خارج مي​شود و الفاظ خود مي​آيند آنجا که مي​گويد سلام بر موسس آن(همان:ص121) ـ و در اينجا شروع به دادن تمام خوبها و صفتهاي نيک به حرکت امام حسين (ع) مي​شود و در همين راستا او تا ذکر گزاره​اي مي​گويد اکنون نيز 
کربلاست ـ حسين را تنها نگذاريد(همان:ص121). و در يک ارجاع تاريخي ديگر هم از ماجراي فدک استفاده مي​کند و مي​گويد که اين تنها حالت يک قطعه زمين نيست بلکه جريان حق خواهي و مبارزه عليه ظلم است(همان:ص139) و اين چنين مي​شود که ائمه يعني جريان طلايي حق خواهان بشر همه انقلابي بوده اند اما فرصت پيدا نکردند(همان:ص140).
ب: تاريخ نويسي ارثي 
مرکز هسته اصلي تاريخ نويسي همان حالت دوگانه انگاري بود اما اعتقاد به تداوم و پيوند يعني به ارث رفتن شرف، زبان، سنت، خون، علم و آگاهي و فرهنگ ... و در يک کلام معني نيز در حوزه​ي معرفت شناسي فلسفه تاريخ از اهميت بسيار زيادي در زبان سياسي برخوردار است. همان حالت تداوم فره و پي در پي انتقال يافتن ارثي اشرفيتهاي الهي و قدسي وجود در يک طبقه خاص. در تاريخ نويسي قدسي پيامبر (ص) قبل از خلقت عالم خلق شده است(همان:ص43) و آدم و حوا و تمام هستي از باقي مانده‌ي گل او آفريده شدند پيامبر به معراج مي​رود تمام حوادث بشر را به چشم دل مي​نگرد. جريان معروفت او به صورت امانت ولايت به ارث مي​رسد(همان:ص75) تاريخ نويسي آرماني صدر اسلام و طرح مسئله امانت اينکه بايد به اهلش داده شوند منظور حکومت ائمه است(همان:ص75)، و سپس بايد پيوند دادن ميراث به علم و آگاهي از يکسو و ايجاد کران بعد ارثي از انبياء و ائمه به علما(همان:ص75-85-86-90) طرح ريختن يک تاريخ معرفت شناسي ارثي پايه​گذاري مي​شود. پس اگر گفته مي​شود علماي امت من از انبياء بين اسرائيل بالاترند دليلش اين است و جويا شدن اينکه اسلام بايد در نهايت يک دين جهان​گير باشد پيامبر اسلام مربوط به همه اعصار گردد و مفهوم الناس قرآن فهم گرديد همين مطلب است(همان:ص120-100). 
ج: زدودن تاريخ ـ ذهنيت آرمان​گرا 
اعتقاد به تداوم علم، آگاهي، عدالت و نيکي در بن مايه​هاي ارثي بشريت آنهم در گروهي خاص و نخبه، زبان سياسي را شکل مي​داد که رويه​ي ديگر آن همانند تاريخ نويسي باستان آرمان​گرايي شديدي را با خود حمل مي​کند به صورتي که جريان زيادي از واقعيت ها و رويدادها، کم اهميت و بي اهميت، جلوه مي​کنند چرا که اهريمني هستند و نوري در آنها ديده نمي​شود. در رساله امام نيز اين زدودن و اعتقاد به انحرافي بودن تاريخ بسيار تکرار شده است اينکه پس از رحلت پيامبر ملت به انحراف رفت و بني​اميه و بني​عباس و حکومتها ايراني و مصري اسلام را پياده نکردند(همان:ص25) ـ اينکه کجروي​هاي صورت گرفته زياد بود به نحوي که مخالفين اسلام از ابتدا تاکنون نگذاشتند و نمي​گذارند اسلام پياده شود(همان:ص54-110). و اکنون اسلام بسيار غريب است چرا که اکنون نيز حکومت کنندگان موجود و زمام داران موجود ، روح اسلام را درک نکردند(همان:ص32-137) و اين نوع ترسيم ضد واقعيات يعني قبول نداشتن و اعتراض به آنها کردن به صورت يک آه و حسرت باقي مي​ماند که ان​شاء​الله حکومت اسلامي تشکيل خواهد شد و مي​آيد(همان:137). 
د: جريان شناسي معاصر (سياسي) 
خير و شر مباني آرمان‌گرايي و ارث و تداوم خوبي​ها را با بن مايه​هاي فلسفي و فکري باستاني ايران مي​توان تطبيق داد، رساله اما هدف بايد گونه ، سياسي و به روز شدگي نيز داشت که مي​بايست آنها را در قالب حال پياده کند. براي همين وارد تاريخ نگاري معاصر ايران مي​شود و جمله​هايي پراکنده و بسيار کم در رساله مي​آورد که بايد در فضاي همان روز فهم شود و اکنون ما تعدادي از آنها را مي​آوريم. اينکه يهوديان از طوايف شيطانند ـ مسيحيان مي​خواهد همه را را هم کيش خود کنند ـ آنها از جنگ​ها صليبي مي​ترسند ـ و من مي گويم مسجد با کليسا فرق دارد(همان:ص3-4-5) و از همين جا مي​رود به اين گزاره​ها که اسلام قانون دارد ـ مقصد اصلي در اين ميان آخوندهاي درباري و غربي​ها و سکولارها هستند آنها که نمي​خواهند احکام جهاني، اجرا شود ما حکم خدا را مي​خواهيم زيرا همه چيز داريم(همان:ص6-10). 
از سوي ديگر تمام کشورها و سامانه​هاي سياسي معاصر استبدادي معرفي مي​شوند و يک نمونه به جنگ ويتنام اشاره مي​شود و بعد اينکه دشمن فعلي​ها ماديون يهود و نصاري خائن و ستمگري هستند که استعمار مي​کنند و در آخر يک نيست بزرگ ـ فقها حکومت ندارند(همان:6-11-116-62). 
2- جغرافياي قدسي 
اخلاق ايراني از متون کهن قبل از اسلام حالتي انزواگرايانه و در خود را داراست به گونه​اي که در قالب جغرافياي و زمين مقدس خود را معني مي​کند. اعتقاد به وحي، معرفت غير اشتباه، بهشت، انسانهاي باخدا، اخلاقي، شيوه زيست راستي محور و نورانيت ... جغرافيا و مرز و بومي قدسي را رقم مي​زند. حال اين که اخلاق در تاريخ قدسي لاجرم جغرافياي قدسي را خلق مي​کند در رساله جويا مي​شويم سه مرز و بوم ايرانيان، شيعيان و مسلمانان و بشريت را به صورت جغرافيا در متن دنبال مي​کنيم. 
الف: ايران 
جغرافياي ايران و منافع ايرانيان بر عکس آنچه غريب مي​آيد در رساله امام از اهميت بسياري برخوردار است. توجه به ايرانيان و منافع ملي کشور بخصوص زماني که در برابر کارهاي محمد رضا شاه و سياست خارجي او قرار مي​گيرد از تأکيد خاصي برخوردار مي​شود(همان:ص19). اينکه در رساله بر تماميت ارضي کشور تأکيد مي​شود بعد توجه به خاک و پذيرفتن مرزها را در بديهي ترين حالت مي​رساند. از سوي ديگر در راستاي تأکيد بر مبارزه با استبداد و استعمار در داخل و خارج نوعي سياست تعهد محور 
جمع​گرا را براي برابري فرصت​هاي اجتماعي در ذهن امام تداعي مي​کرد که گزاره​هاي ـ صنايع بايد ملي شوند(همان:ص16) و اينکه قراردادهاي خارجي منصفانه نيستند و پول ملت بايد برگشت داده شود ـ يا اينکه کارهاي آنها ضد ملي و ضد اسلامي است(همان:ص104-17) همه بر بعد جغرافياي ايران تأکيد دارد. اين امر حتي در بعد نفي تهاجم نظامي و گسترش ندادن پايه​هاي اقتدار منطقه​اي در برابر سياست موجود آن زمان تا آنجا جلو مي​رود که مي​گويد ـ نبايد جايي را گرفت و تصرف کرد(همان:79). 
پس ملي گرايان و توجه به منافع ملي و جغرافياي مرز و بومي ايران مبتني بر پذيرفتن تا حداقل​هاي روابط بين​المللي مورد توجه امام و رساله اوست و اين نيز گزاره آخر ـ آزادي ملي و استقلال در معرفت شناسي ولايت فقيه وجود دارد(همان:126). 
ب: مسلمانان ـ شيعيان 
در بعد منطقه​اي با محوريت دادن ايران و آن ادعاي حقيقت محوري عصيان کرده تنها به داخل معطوف نمي​شود بلکه سر زير پايه​هاي ايدئولوژي آرمان آن براي منطقه يعني مسلمانان و خصوصاً شيعيان در بعدي فرهنگي و نرم مطرح مي​شود که حالتي آرمان گرايانه از شدنهايي نيک محور و بايدهاي اتحاد را در خود حمل مي​کند. 
در رساله آمده است که طرح ما براي 200 ميليون شيعه است(همان:ص124-125) و در جايي ديگر نيز آمده است که 170 ميليون شيعه به ما نگاه دارند(همان:128). از سوي ديگر در برابر غيريت يهود و اسرائل و غرب و آمريکا رساله از امت بزرگ نام مي​برد اينکه بايد مسلمانان متحد شوند احکام اسلامي را اجرا نمايند(همان:ص212-25). گذر کردن از مباني اختلاف و جنگ اهل تسنن و شيعه را با حالتي عرفاني در پروژه وحدت گنجاندن در دستور کار قرار مي​گيرد. به گونه​اي که از تماميت ارضي امت اسلام بحث مي​شود، اينکه صدها ميليون مسلمان بايد به سمت وحدت حرکت کنند(همان:ص24-29-483). 
از سوي ديگر اين طرح براساس شبيه سازي مدل ايران انجام مي​گيرد يعني ايجاد شدن انقلاب اسلامي توسط مردم و ملت​هاي گوناگون مسلمان از يکسو و ايجاد حکومت اسلامي براساس ولايت و سرنگون حاکمان ظالم و ايجاد عدالت اسلامي(همان:ص26-27) 
پس آنطور که در مورد مبارزه با استبداد و سياست خارجي طرح ولايت فقيه و سازگارهاي جزئي طرح مي​گردد سياست منطقه​اي رساله تنها به ذکر اين هماني​هاي آشکار با ايران فارغ از شکل مطرح 
مي​کند اينکه چگونه کشورهاي مسلمان به وحدت برسند؟ طرح انقلابي چگونه ايجاد شود؟ نقش ايران اسلامي در اين ميانه چيست؟ به تفاوتها با ايران را چگونه مي​توان حل کرد؟ و حال اگر شاکله ولايت فقيه و اساس طرح سياست و زبان باستاني تا اسلام و دوران معاصر را اضافه کنيد مشخص خواهد شد که اين تنها در بعد خود آگاه مطرح شده است يعني رساله در اينجا شکلي خارج از فکر و فرهنگ ايراني پيدا مي​کند هم چند آرمان و خود محوري غيريت فکن حقيقت محور خود را در بعد نور و نيکي و راستي حمل مي​کند اما آرمان آن تا حدي ساده انگارانه و دور از دسترس به نظر مي​رسد. 
ج: بشريت 
جغرافياي قدسي ايران با شاکله آرمان گرايي و محور حقيقت​گوي خود طرحي از اناالحقي را پايه 
مي​ريزد، که گاه حتي بشريت را نيز ندا مي​دهد. انگار حقارت و به انزوا رفتن ايراني در دوره معاصر اکنون با تمام محدوديت​ها و کاستي​هايش در طي دادن الگويي براي جهان است(همان:ص110) در رساله آمده است که اين امر بايد به دنيا معرفي شود و براي بشر و عالم و همه ملت​ها مفيد است(همان:118-141).

بحث جغرافياي قدسي را در همين جا پايان مي​دهيم. ايران و فرهنگ ايراني با داشتن تجربه طلايي و اقتدار باشکوه خود هنوز آرام نمي​گيرد و انگار پس از هر چند ناخودآگاهانه ادعاهايي را مطرح مي​کند که به اشکال و زبانهاي گوناگون مطرح مي​شود. اينکه اين طرح و اشارات اين جغرافيا از مرکز مرز و بوم ايران به منطقه و جهان خود داراي چه تبعاتي است و آيا اساساً امکان​پذير است خود بحثي ديگر است و در شاکله محتوايي ساختار گرايي ما که تنها به شرح و توصيف ارشيو گرايي رساله امام مي​پردازد مربوط نمي​شود و تنها مي​توان گفت که در جغرافياي ايران ملتي برآمده از فرهنگ راستي و نور و پاکي و قداست فرض مي​شوند که جايگاه دولتهاي مبتني بر مصلحت  و اخلاق سياستورزانه طرد و نفي مي​گردد و روي سخن رساله با ملت​هاست و بشريت و در اين راه تبليغ صورت مي​گيرد تا واژه​هاي حمايت از ضعفا و نهضت​ها و انقلاب​ها مطرح گردد. 
3ـ انسان کامل 
دايره​هاي فرورفته در هم همه​ي زبان سياسي ايران را چنان به هم متصل مي​کند که مرزگذاري و نامگذاري بر آن مشکل مي​نمايد به گونه​ي که يکي ديگري است و اين پيکره ناخودآگاه به هم رفته برساخته شده در تاريخ را مي​توان اتصال وار بررسي کرد. جغرافياي قدسي زمان حال با همه کم و کاستي​اش هسته​اي دارد که آن را در بسته​ي کيهاني داراي روح مي​نمايد. در واقع طرح ميراثي فروهرها و امشاسبندان يعني خردهاي نيكي که اوج راستي و نور بودند و بايد در يک سلسله مراتب انساني نقش بازي کند. انسان کامل،فيلسوف شاه، حکيم نبي، امام ... نشان دهنده​ي انسانهايي​اند که فرق دارند. آنها نور کامل​اند عقل کامل و زنجيره​ي اتصال که مفهوم فره يعني خور يا عدالت همان نور باستاني را بر اين جغرافيا مي​تابانند. اين مفهوم را در رساله مي​توان در همان زبان فقهي جستجو کرد. 
الف : انسان کامل 
رساله امام با تفکيک قائل شدن ميان خرد فهم و معرفت آدميان دايره​اي خاص از برگزيدگان و صاحبان حق ر ترسيم مي​کند که داراي شاکله​اي سلسله مراتبي در نظم سياسي است. ابتدا طرح از آنجا شروع مي​شود که ائمه مثل نورند و لکه ندارند(همان:ص136)، و از ميان همه انس ايرانيان و نزديکي خاص آنها به امام علي (ع) که در رساله به عنوان انسان کامل شناخته از او نام برده مي​شود. سياستمدار، فعال، دنيا گريز، جنگجو، قاضي، مساوات طلب خلاصه نماد همه خوبي​ها(همان:ص73-74)، ماجراها و داستانهاي او در رساله مي​آيد(همان:ص119-133) و او ميراثدار نبي است که بر جان مسلمانان سلطه دارد(همان:ص90) و اين تداوم انسان کامل به فقيه مي​رسد جايي که گزاره هر فقيه عام يک امت است، مفهوم را تکميل مي​کند(همان:ص134). فقيه امانت دار(همان:ص90)  که بايد خود را در شرايط کنوني در بازي جديد براي شهادت آماده کند(همان:ص105) بدين ترتيب خالي نبودن جغرافياي مقدس از انسان کامل در رأس حاکميت با غيريت آفريني از توده و علماي درباري نوعي دايره خاص و محدود را از علماي مبارز و آماده و طرح افکن باز مي​کند. 
ب: مردم 
مردم در اين سلسله مراتب درک و فهمي ناکامل​ و ناقص دارند(همان:ص31) چرا که حکومت اکثريت ناقص است، و اين نقدي است بر مشروطه و جمهوري(همان:ص33-34). بدين ترتيب انسان کامل در رساله​ي ولايت فقيه امام خيميني با وصل شدن خاص به عقل فعال و ارتباط پيدا کردن با عصمت موجود در حکمت و فقه 
مي​تواند شالوده طرحي عرفاني را بپذيرد که دستگاه​هاي سياستنامه نويسي و شريعت​نامه​نويسي و حوزه ادبيات ايران ناخودآگاهانه در خود مي​ريختند تا روياي خويش را در عصر حاکميت شمشير بر پا کنند و عجيت آنجاست که درعصر واقع​گرايي و علم و تمدن و تحصيل​گرايي امور مشاهده ناپذير متافيزيکي قدرت مي​يابند و طرحي از شدنها را در بسته امور ناشدني و ناديدني در فهم معاصر به نمايش مي​گذارند. 
تبعات عيني در زبان سياسي ايران 
ايران با جغرافيا و تاريخ قدسي خويش، فرهنگ و زبان سياسي را شکل داده است که نمود کامل جريان متافيزيکي  است که تقريباً عکس زبانهاي مشروعيت ساز معاصر جهان است149 روايت آرماني و اسطوره​اي و طلايي از تاريخ به صورت اعتقاد به انسان کامل و شکل دهي قدرت بي خطا و نگرش عصياني کلامي در پرتو يک غايت نگري شديد در ابتدا و انتهاي خود مبتني بر به پيروزي رسيدن نور و راستي در انتهاي کار و شکل​دهي يک مصلحت عموم و اخلاق سياسي اين سامانه سياسي را نه فقط در فکر و فلسفه و انديشه تجلي خيالي و شاعرانه بلکه در عرصه عمل پياده کرده است. زبان 
مشروعيت​ساز قواعد حاکمه ريشه اعمال و فلسفه تشکيل حکومت در ايران، ساز و کاري جديد و مبتني بر خردمندي باستاني ايران دارد. زبان ايراني تنها درچند برهه از تاريخ بخصوص دوران باستاني دوران صفويه و اکنون بازي خاصي را نه در آرمانشهر اخلاقي حکمتي فارابي نه در آرمانشاههاي اشرافي اسطوره​اي خردگراي فردوسي و نه در اشراقي​گري و انسان کامل مشربي سهروردي و عين القضات که در شکل عملي پياده کرده است. اين سامانه فکري بر بستري قدرتمند و شاکله​اي به پهناي همه زبان ناخودآگاه و سرکوب شده جديد شکل گرفته است به نحوي که هر چند گاه آنقدر اين ناخودآگاه به سطح ناهشيار تجاهل عمدي برده مي​شود که ريشه​ها و تداوم و قدرت و تفاوت آن در دنياي معاصر ناديده گرفته مي​شود. در اينحا مي​خواهيم با همان روش خود به متن رساله امام برويم و دو پايه قدرتمند و اصلي فکر و زبان ايراني را، از آن بيرون آوريم. 
1- شاه آرماني/حکيم/فيلسوف نبي/ حکيم ولي/ امام /انسان کامل
 نظام معرفتي خرد مزدايي ايران به صورت تداوم يافته در خرد حکمتي فارابي و فردوسي خرد اشراقي ابن سينا و سهروردي و خرد عرفاني عين القضات و خيام و حافظ و خرد فقهي علام مجلسي ... چنين شد که به صورت کامل يک دست با عبور از جريان رعيت شاه ملت صفويه به دوران جديدي برسد که بر اساس ولايت ملت و جمهوري اسلامي معني پيدا کند. انديشه ايراني با همان مفهوم فره و کاريزمايي اينک در بالا قرار مي​گيرد و مبتني بر انسان کامل بودن به صورت تحقير شده و به انزوا رفته در دوران جديد عصيان کرد و دستگاههاي به ظاهر بيگانه با قدرت سياسي از جمله شاعران و عارفان و حکيمان و فقيهانرا بازگرداند و عينيت کامل خود را با همان درجه سلسله مراتبي و پاکي و قداست و کامل بودن هرم حاکميت بر زبان مشروعيت سياسي حاکم نمود. 
الف: غيريت​ها (others)
در ابتدا بايد آنچه که هست در داخل و خارج کنار و بحاشيه زده شود. در رساله از گذشته يعني امپراطوري​ها ـ تا حکومتهاي سابق مصر و ايران کنار گذاشته مي​شود و چنين مي​آيد که اسلام بر، اساس سلطنت خط کشيد(همان:ص7) و کار به جايي مي​رسد که امپراتورها و حکومتهاي دنيوي با واژگان ربا، شراب، فحشا و فساد يعني آنچه در زبان ديني حرام نام گيرد نام گذاري مي​شوند(همان:ص7). 
برعکس زبان آرام اخلاقي آرماني و انزواجويانه دور از سياست فکر ايراني در رساله نيرويي عجيبي را داراست، که مي​گويد ـ ترسو نباشيد ـ و عليه سلطان قيام کنيد(همان:ص46-53). و اين جواز قيام عليه وضع موجود با يک کلامي ديني و متن قرآني توجيه مي​شود که همانند کار موسي در برابر فرعون(همان:ص46).
ب: امام/ولي فقيه 
بحث اصلي انسان کامل در حالت عيني به ولي فقيه مي​رسد که مي​بايست جايگزين سلطنت مشروطه​اي شود در واقع روايت سلطنتي پهلوي حالتي از فرهمندي باستان و کارآمدي تجدد داشت که سنت هزار و اندي ساله بعد از اسلام را ناديده مي​گرفت و حال ولايت فقيه مي​خواست عکس آن حرکت کند. بحث از مشروطه آغاز مي​کنيم آنجا که در رساله مي​آيد شاه خوب مشروط است(همان:ص8) اما اين مشروطه بودن به همان سنت ارث مي​رسد اينکه ارث مثل سرپرستي پدر و اينکه مردم بي​سرپرستند(همان:98-99) و از اين روايت بحث علما و ولايت مجتهدان بر مشروعيت ديني استوار مي​گردد اينکه امام مي​گويد من پاپ نيستم که فقط دعا کنم(همان:ص60-91-129) اين بحث بر جرياني از قدرتمندي شکل مي​گيرد که مي​گويد ـ اگر ولي نباشد سنت​هاي کهن نابود مي​شوند و فساد بشريت را مي​گيرد ـ و يا جميع ذرات در برابر ولي امر خاضع​اند(همان:ص31-43). اين اصل انرژي را کامل خالي نمي​کند بلکه در اوج قدرت کلام سياسي را پايين مي​آورد بدين صورت که ولايت اصلي هنوز نيامده است و اين وظيفه ماست نه امتياز(همان:ص40) 
ج: ويژگي​ها 
ولي امر يعني حکمران و زمام‌داري که مي​تواند وصل شونده به انسان کامل باشد و از اين طريق عقل فعال و عصمت و فره ... را معني کند به گونه​اي در رساله نائب اميرالمومنين(همان:ص143) ـ به حساب مي​آيد و همانطور که قبلاً اشاره کرديم علي (ع) نمونه آرماني رساله معرفي شده است و در جايي مي​آيد که ملائکه بالهايشان را زير پايش پهن مي​کردند(همان:ص133). ولي فقيه داراي ويژگي​هايي است از جمله اينکه در رساله آمده بايد ـ افضل‌تر از همه باشد ـ قانون دان و عادل باشد و احکام خدا را اجرا کند(همان:ص14). که هر چند اين صفات و فضائل حالتي دروني و کيفي دارند که بخاطر نقل مولف آنچه را خود از کمال مد نظر داشت در بهترين حالت انديشه بيان کرد که در حالت آفريدن متن براي خواننده هر چه بهشت وسيع​تر آرمان کاملتر است. 
2- شهر آرماني 
دومين پايه عيني زبان سياسي ايران اعتقاد به ايجاد يک مکان، جزيره و شهري آرماني دور از مناسبات موجود معاصر خودشان است. شهري که مردم راست مي گويند براي قدرت نمي​جنگند و مظهر اخلاقي همه نيکي​ها و خوبي​ها را اعتقاد دارند و اجرا مي​کنند. اين آرمانشهر از اعتقاد به همان جغرافياي قدسي مي​آيد جايي که در اسطوره​هاي قديمي نيز در شاکله​هاي شهر جمشيد، گنگ دژ و شهر سياوش و کيکاوس شهرهاي آرماني مزدايي هوشيدر، هوشيدرماه، سوشيانس و حتي شهر آرمانهاي فارابي و ابن​سينا و خواجه نصيرالدين طوسي و فردوسي و طبري و ميبدي و علامه مجلسي و نظامي ... نيز وجود داشتند که آرمانشهرهاي گذشته گرا آينده محور يا صرفاً ذهني ... را در زبان خود ايجاد نمايند که اين آرمانشهر در يک کلام تلاقي همه خوبي​ها بود که در رساله امام اين آرمانشهر ديده مي​شود يعني شهري که با مناسبات اجتماعي و انساني ساير شهرها فرق دارد و اکنون مي​خواست در عرصه عملي هم اجرا شود که در زير مي​آيد. اين آرمانشهر همانند نظريه​هاي حکمت، عرفان ادبيات، فقه و ... سعي در يکي کردن دنيا و آخرت دارد(همان:ص31-37-55). اين دو با هم سازش دارند و دوگانگي مينو ، گيني بهشت و آخرت با زمين و سابقه وحدت آنها  چندان جديد نبود و از اساطير آخرالزماني خرد مزدايي تا نمونه کامل آن در فارابي سهروردي و نظامي ديده مي​شود. 
در رساله آنچه پايه اصلي اين شهر را مي​سازد عدل است و عدالت و قانون داني شرط زمام داري آن است بخاطر همين در يک نزديکي خاص فقها حصار شهر لقب مي​گيرند و اين خود نزديکي عدالت و ديانت و زبان خاص ان، يعني همان مفهوم اشه (ارته ـ) را در سازمان خاص مي​ر​ساند(همان:ص126). 
پس شهر کامل معاصر ايراني در رساله امام شهري اخلاقي و نيکوست که عدالت مذهبي بر آن حاکم است. اين شهر امنيت آسايش ايمان و اخلاق را يکسره با هم جمع کرده است(همان:ص141) و چنين نيست که دور از تحولات يعني معرفت، علم و تخصص باشد. پذيرش آنچه کارآمد است يعني ايجاد فضا در بستر فضاهاي تنفسي اجتهاد هر چند بر بالاي هرم معرفتي گزارة، خودمان همه چيز را داريم ـ و غرب ناقص است(همان:ص127) نقش بسته است، اما خيالي هم نيست بلکه در جاهاي ديگر نيز آمده است که ما بايد از آنها بگيريم و علم مجري مي​شود و اين يعني اينکه همه به يک سمت نمي​روند و ما پيشرفت خودمان را داريم(همان:14-126). 
پس اين شهر آرماني است که دنيا، آخرت، معاد، معاش، تعهد، تخصص، اخلاق، غايت​انديشي و عدالت را در خود جمع كرده است و بستري از نهضت جنبش و پويايي در حرکتي با وحدت وجودي الاهي عارفانه در جهت امت واحد بدون تفرقه به سمت يک تکليف و وظيفه تاريخي، غروري و قرني براي ساکنان آن رقم ميزند تا انزوا و حقارت تاريخي خويش را با دستاني خالي و خودشيفتگي اي ايماني از اكنون يغما رفته شان به وسعت تمام عظمت ويران شده شان طلب نمايند، اکنون روزگار در آستانه​ي قرن بيست و يکم به آنها بازي داده است.
(نتيجه: نگاه به قدرت)
اکنون از تمام مباحث نوشته شده در پرتو ناخودآگاه زبان سياسي ايران مي​خواهيم نگاه به قدرت را به عنوان آخرين بحث مطرح کنيم. بايد در نظر داشت که قدرت ويژگي و مشخصه علم سياست است و حال با نگاهي گذرا و با توجه به مباني و پايه​هاي ريخته شده در اين نوشته​ها مي​خواهيم زبان ايراني را در مورد نگاه به قدرت با توجه به متن رساله بررسي کنيم. 
در يک حالت مقدمه​وار مي​توان در بحث مسائل زبان سياسي معاصر متفکران سياسي دو نوع نگاه به مقوله قدرت را ديد. ابتدا قدرت شباني که واژه​هاي عصبيت قبيله غنيمت جنگ عقيده معشيت انديشي خون نژاد ارث انتساب را به ذهن مي​آورد و ديگر قدرت يوناني که دولتشهر تجارت مالکيت اكتساب يکجانشيني همکاري عقلانيت را به ذهن مي​آورد. الگوي اول را نوع نگاه شرق شناسانه تجدد و گاهيً پساتجدد به فکر سياسي ايران انداخته است غافل از اينکه نگاه ايراني در پرتو زبان خاص سياسي نگاره​هاي چند گانه و بسيار پيچيده​تري به قدرت دارد. وجود قلعه​ها روستاها و کشاورزي اقتصادهاي چندگانه بازار و تجارت و مالکيت خاص ايراني در کنار قبيله​ها و جنگ​ها و خون و نژاد و ارث و ... انگاره​اي از بازي قدرت را در ايران رقم زده است که سياست‌ورزي از نوع خود را در طبقات گوناگون معني کرده است. دارا بودن هر سه ساختار اقتصادي، وجود داشتن طبقات حاکميت درباري قبيله​اي، وزيران دهقان زاده کارآمد، روحانيون شيعي در غيريت انديشه تغلبي مبتني بر اقتصاد وقفي و معشيت ايراني و ... شاکله​ي معرفتي را در نگاه به قدرت به وجود آورد که انديشه ايراني را به سمت حالت مهرآکين با قدرت سوق داد. اين نوع نگاه در ادوار گوناگون و معرفت​هاي گوناگون زبان سياسي ايران شکل​هاي گوناگون با محتواهاي يکساني را حفظ کرد که در دوره جديد نيز با ساختار جمهوري اسلامي و محتواي ولايت فقيه باز همان را به اجرا در آورده براي رفتن به متن رساله پس اين پيش فرض را باز تکرار مي​شود که عقل ايراني در بحث سياست و قدرت نه عربي و قبيله​اي است و نه غربي و شهري که نوع خاص خود است. 
1- قدرت آرماني (ضد تجمل و دنياگرايي)
غيريت رساله نگاه غربي دنياگراي فاسد، قدرت براي قدرت معرفي مي​شود. اينکه واژگان نفع مادي و لذت و کاخ عمارت و ريخت و پاش در کنار هم مي​آيند(همان:ص12-32-36) و از سوي ديگر پشت کردن به اقتصاد و سياست از منظر غايت تنها معاش انديش يعني اين دنيايي مطرح مي​شود چرا که مال دنيا بخاطر خودش پاک نيست(همان:44-60). 
يکي از محدود دفعاتي که باز رساله ماهيتي سياسي تاريخي به خود مي​گيرد اينجاست که براي نشان دادن حکومت​هايي با شاکله‌ي هوي و هوس به کار برده مي​شود، اول حکومت بني​اميه مورد اشاره قرار مي​گيرد که ذکر مي​شود براي ثروت جنگيدند و بعد دوران خود امام يعني حکومت شاه مراسم جشن​هاي او کاخ و بارگاهش(همان:ص119-10-71) 
2- نگاه ترحمي به قدرت داشتن 
 قدرت خشك، عريان، منظم، منسجم ... به تصوير كشيده نشده است، بلکه در رساله ماهيتي ايراني قدرت را مي​توان مشاهده کرد. آنجا که نه مفهوم استبداد معني پيدا مي​کند و نه مفهوم دولت و نگاه جديد به قدرت. حاکمان نه خونريزان و جنگ جويان صحرايند نه سياستمداران متخصص و رهبران حزبي . همه مفاهيم عقل عربي و عقل غربي کنار رفته است و آنچه مي​توان در آن ديد همان عقل آرماني ايراني به قدرت است. نگاه ترحم آميز اينکه همه با هم در عرصه سياست برابرند حکمرانان فرقي به لحاظ طبقه ندارند(همان:ص23). چرا که مشروعيت پايه متافيزيکي دارد حکومت براي گرفتن حق مظلوم از ظالم است يعني اسلام حکومت ضعيفيان است و اين نگاه پدرسالارانه ايراني است که در آن حکومت به خودي خود ارزش ندارد بلکه وسيله است براي مقامات معنوي و حکومت مامور است نه به خاطر خود قدرت(همان:ص23-36-41-42). علما نبايد وارد دنياگرايي شوند قدرت ترحمي بايد حاکم شود به مردم نيکي شود مهرباني و اخلاق حاکم گردد و ريا و دروغ و کلک کنار رود(همان:ص60-99-128) و اين گزاره در رساله تمام هدف ما راکامل مي​رساند که امام مي​گويد ـ سياست اينها بي پدر و مادر است و حرام زاده(همان:ص139) و اين همان داستان رئيس ساواک بود که آمده بود و مي​گفت شما معنوي هستيد روحاني، سياست کثيف است و حرام زاده به هم نمي​خوريد(همان:ص128) فارغ از اينکه رساله و نوشته​ها و دوران جديد انديشه ايراني بازگشت مفاهيمي بود که چندان با سياست واقع گرايانه مبتني بر اخلاق مصلحت عمومي و پذيرفتن هست​ها کار نداشت و شد آنچه بود و نمي​شد. 
پس اين حکايتي ديگر بود از بررسي عقل و زبان سياسي در ايران روزگار جديد قرن بيست و يکم، هنوز ما بر زبان فکر و فرهنگ ايراني خود يعني ناخودآگاه تداومي آرماني شاعرانه و عصياني و انقلابي و عارفانه نوراني و ... حرکت مي​کنيم فرقش تنها به اجر در آمدن و شکل گرفتن و عملي شدن است. در آخر بايد گفت قصد نويسنده اين نوشته​ها مخفي کردن خود و ايجاد يک نوشتاري علمي بود و که پيش فرض​هاي تداوم و طرح ساختاري را در بستر زبان سياسي ايراني مد نظر قرار داشت. روش شناسي را بر قالب، انگار چيزي گفته نشده است، قرار گرفت تا کمي از دوراني که در آن هستيم و فکر مي​کنيم بديهي است فاصله گرفته با نگاهي از بيرون با تمام دغدغه​هاي علمي و آکادميکي يک بار ديگر چند دهه تاريخ خويش را همراه با سده‌ها و هزاره​ها واکاوي کنيم. آخر مقاله همانطور که کاملاً مشهود است کلام چندان در قيد و بند علمي بودن، ساختاري بودن و امانت دار بودن به متن قرار نمي​گيرد. اين خود از مکاري‌هاي زبان است و هست​مندي​اي که نمي​خواهد به آنچه که هست بدون يک طرح و دورنماي حداقلي تن دهد. آنچه قصديت نويسنده اين نوشته​ها را بر آن دارد تا بدون گذر کردن از آن البته با يک ديد محافظه کارانه و آرام زبان سياسي ايراني را به جاي نياورده است و طرحش را آغاز نشده اتمام کرده است. پس با اين نگاه که در اين آخرين نوشته​ها بايد به ياد داشت که تاريخ​نويسي و نام گذاريمان برگذشته ديدي حذفي يا جذبي نداشته باشد بلکه تداوم در پي شکل دهي​هاي وارفته برگفته از غيريت​هاي مداومي باشد که هر چند هسته فکر ايراني را منتقل مي​کند اما خود حالتي کشدار به دست نمي​آورد. اين گزاره، هيچ از هيچ نمي​آيد و هيچ چيز را نمي​توان حذف کرد و همه چيز بايد در جاي خود باشد يعني دغدغه عقلانيت را در روح اين نوشتار مي​دهد. عقلانيتي که مسلماً آنچه را که هست به طور کامل نخواهد پذيرفت و اين خود با نگاهي آرام و همدلانه به فرهنگ و زبان و تمدن ايراني اميدي شديد و انتظاري زياد را با خود حمل مي​کند که در يک ديد انتقادي شايد به نظر رسد که اين خاتمه نوشتار چندان در وصل بودگي و يکنواختي با متن نبود اما مگر نه اينکه انسان سري دارد و دست و پايي آنچه بر اساس مرگ سوژه و غايت و انسان نوشتم همان مرگ محتوايي فکر ايراني بود براي به سلطه درآوردن در واقع ديرينه شناسي پزشکي بود براي بي هوش کردن​اش تا در قيد و بند تيغ جراحي زبان و قلم و کاغذ قرار گيرد مگر نه اينکه زبان ايراني ضد قلم و عقل و قيد و بند است. پس آنچه در اين انتها مي​آيد خود بستري از رويش و پويش و غايتي دوباره براي زايشي مجدد بر بستر امري که موجود است با فکر ايراني. براي اين کار از حافظه تاريخي مان کمک مي​گيريم و در پايان از او مي​نويسم که: 
مغني نواي طرب ساز کن 

به قول غزل قصه آغاز کن 
مغني بزن آن نوآئين سرود
    بگو با حريفان به آواز رود  
فريب جهان، قصه روشن است 
ببين تا چه زايد شب آبستن است

پي‌نوشتها:
1- اين معناي ابتدايي از ساختار را از روان شناس معروف ژان پياژه گرفته​ام هر چند که در ادامه مطرح مي​شود منظور از ساختار مبحثي عميق​تر و تاريخي​تر را هدف قرار داده​ام. 
 پياژه.ژان،ساختارگرايي ، ترجمه اکبرپور ، تهران ، کتابخانه موزه ومركز اسناد مجلس شوراي اسلامي ، 1384، فصل اول و مقدمه (تبديل+خودساماني)
2- شرايط اواخر قرن نوزدهم ايجاد مي​کرد که براي گشودن دريچه​اي جديد در مبحث فهم و معرفت انسان مغرور مدرن زباني عصيانگر انتخاب شود. 
3- منظور تحليل​هاي فرويد از هويت/من/مرگ/عشق/عقل/سرکوب ... است. 
4- منظور آثار فلسفي شاعرانه نيچه است که با روايتي شهودگرايانه و زماني عصيان نشانه به سراغ عقل و اخلاق غربي رفت. 
5- منظور آثار مارکس و روايت علمي او از تاريخ غرب است. 
6- خصوصاً کارهاي اوليه ميشل فوکو از قبيل نظم اشياء/تولد درمانگاه/تاريخ جنون 
7- اشاره به کتاب و تحليل آلتوسر. بازخواني سرمايه 
8- اشاره به بازگشت لکان به فرويد و خوانش دوباره از اوست.
موللي ، كرامت ، مباني روان كاوي فرويد.لكان ، تهران ، نشر ني ، 1383 ، ص 21
9- تبارشناسي ميشل فوکر. مباحث پس ساختارگرايي در تحليل​هاي زندان/جنسيت/... 
10- آلتوسرمتاخرو شکست و توبه او بعد از جريانهاي 1968 و مباحث شانس/تصادف/در جاي دادن اراده/سوژه/عقلانيت/انسان/.... در نوع نگاه به ماکياولي 
11- به علت ارجاعات زياد به متن کتاب ولايت فقيه امام خميني در اينجا به طور کامل شناسنامه آن ذکر مي​شود اما از اين به بعد تنها به نام ولايت و ذکر صبحه بسنده مي​شود. 
ولايت فقيه (حکومت اسلامي) ـ ناشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ چاپ سوم ـ 1374 ـ مجموعه سيزده جلسه درس است که حضرت امام خميني در فاصله 13 ذي قعده 1389 تا ذي حجه 1389 ا.ق (مطابق 1/11/48 تا 2/11/48) در آيام اقامت در نجف اشرف ايراد فرمودند ولايت .... ص 5. 
12- طرح امتناع ، زوال و انحطاط در انديشه ايراني را به صورت تصلب وايستايي سنت در آثار سيدجواد طباطبائي محقق پركار، دقيق و برجسته تاريخ انديشه سياسي ايران ديده مي​شود. 
13- اين اعتقاد آلتوسر است که علم را فرايند انديشيدن مي​داند و ادعايش را بر ضد تحصل گرايان مي​گذارد. تحصل گراياني که با کمک روش استقرايي سعي در گذاردن فهمي براساس مشاهده صرف دارند. 
14- ساختارگرايي ديدي است که بديهيات و اوليات پيش فرض انسانها را به هم مي​ريزد و به همين دليل هست​هايش نيز ارتجاعي و محافظه کار نيست. 
15- رجوع مداوم به تاريخ و پرسش​گري از آن طرحي است که روان کاوان فيلسوفان عالمان علوم اجتماعي و سياسي در روش ساختارگرايي انجام مي​دهند. 
16- علوم انساني برخواسته از خواستگاه نفکر آلماني و کانتي مآبي خود اين روح را در تقابل با علوم طبيعي مطرح مي​کند. مباحث ديلتاي/وبر/مانهايم. 
17- اين واژه برگرفته از آثار هانري کوربن محقق فرانسوي است که با روش به پديدارشناسي ساليان سال سنت ايراني را کاويد.
كربن ، هانري ، روابط حكمت اشراق و فلسفه ايران باستان ، ع روحبخشيان ، تهران ، اساطير ، 1382 ، مقدمه پورداوود ، فصل سوم ، (عشق محبت ، سوشيانس نجات بشر)
18- اين مفاهيم از عرفان انديشه فردايي ايران بعد و قبل از اسلام گرفته شده است.
19- ولايت ص 26
20- ولايت ص 32
21- ولايت ص 57
22- ولايت ص 57
23- ولايت ص 115
24- ولايت ص 13-16-32
25- ولايت ص 57-9-80-95
26- ولايت ص 98-100-101-102
27- ولايت ص 102-108
28- ولايت ص 4-16
29- ولايت ص 59-19-20
30- ولايت ص 119
31- ولايت ص 12
32- ولايت ص 7
33- ولايت ص 14
34- ولايت ص 138
35- ولايت ص 13
36- ولايت ص 22
37- ولايت ص 42
38- ولايت ص 38-48 
39- مبحث روايت را از ليوتار گرفتم. اعتقاد به اينکه سامانه مدرنيته يک روايت کلان به افول رفته براساس علم محوري بي پايه است.
ليوتار ، ژان فرانسوا ، وضعيت پست مدرن ، گزارشي در باب دانش ، حسينعلي نوزري ، تهران ، گام نو ، 1380 ، ص 92 
40- ولايت ص 4
41- ولايت ص 15- 97
42- ولايت ص 40
43- در تاريخ هميشه ميان عصبيت قبيله​اي مبتني بر اخلاق جوانمردي و خرد جاهليتي در جاي بديهه گوي اعراب و قبايل از يکسو و خردورزي نور محورانه عاشقانه مبتني بر راستي و عهد معيني خرد باستاني ايراني تضاد شکل گرفته است. وزرا و دهقان زادگان يکجانشين مروج اخلاق ايراني بودند و پادشاهان و حکومترانان اغلب از ساختار قبيله​اي و اين خود مشخص مي​کند که کدام مغلوب است و تاريخ به راستي با ايرانيان چه کرد؟ رجوع شود به مقدمه​ي ابن خلدون. سياست نزد ايرانيان. 
44- كوربن ، هانري ، تاريخ فلسفه اسلامي ، سيد جواد طباطبايي ، تهران ، كوير ، انجمن ايرانشناسي فرانسه ، 1380 ، ص 4
45- ولايت ص 39- 59- 29- 38
46- ولايت ص 46 – 49
47- ولايت ص 47
48- ولايت ص 34
49- ولايت ص 32
50- ولايت ص 131 – 135
51- ولايت ص 61 – 67- 93- 94- 95
52- ولايت ص 17
53- ولايت ص 32
54- ولايت ص 37-62
55- ولايت ص 45
56- ولايت ص 34 – 33
57- ولايت ص 17
58- ولايت ص 34
59- ولايت ص 58
60- ولايت ص 33- 74
61- شعر حالت عصباني زبان است که در قالب ناراضي بودن از جبر زمانه و در هم ريختن قواعد زبان نمايان مي​شود و اغلب روند سكوت و سركوب ناخودآگاهي را به خود مي​گيرد که تنها مي​گويد و مي​سرايد و مي​چرخد و انچه در حالت عادي و نظم و عرفي قابل گفتن نيست در هجومي عصياني به زبان مي اورد. 
62- ولايت ص 28-32
63- ولايت ص 35
64- ولايت ص 92
65- ولايت ص 127
66- ولايت ص 122-123-124
67- ولايت ص 124
68- ولايت ص 6-134-137
69- ولايت ص 58
70- ولايت ص 29-35
71- ولايت ص 58-92-99-45
72- ولايت ص 35
73- ولايت ص 35
74- ولايت ص 111-122
75- ولايت ص 124
76- ولايت ص 116
77- ولايت ص 120-121
78- ولايت ص 26-141
79- ولايت ص 120
80- ولايت ص 84
81- ولايت ص 21-19
82- ولايت ص 75
83- ولايت ص 51
84- ولايت ص 51
85- ولايت ص 121 
86- ولايت ص 116
87- ولايت ص 18-19-21-22
88- ولايت ص 56-103
89- ولايت ص 3
90- ولايت ص 38-32
91- ولايت ص 81-58
92- ولايت ص57
93- ولايت ص 141
94- ولايت ص 117-42-53-65
95- ولايت ص 108
96- ولايت ص 104-118-133
97- ولايت ص 133
105- تاريخ اساطير ايران ـ ژاله آموزگار ـ پايان کتاب


106- کالينگوود اولين کسي است که رشته فلسفه تاريخ را پايه گذاشت،اين اصطلاح را از کتاب او گرفتم.


كالينگوود ، مفهوم كلي تاريخ ، علي اكبر مهدويان ، اختران ، 1385


107- ... پددارشناسي ... يعني بايد انچه كه نيت ان بوده است فهميد. اينكه چه كسي انرا نوشته است اهميتي ندارد زيرا گوينده سخن امام است و تاثير ان نيز از همين باب است.


كربن ، تاريخ فلسفه اسلامي... ص 57 


168- کارهاي ابن خلدون و عابدجابري در عقل عربي


جابري ، محمد عابد ، جدال عرفان،  كلام، فلسفه در تمدن اسلامي ، رضا شيرازي، تهران ، ياداوران ، 1380 ، فصل سوم عصر تدوين


جابري ، محمد عابد ، عقل سياسي در اعراب (مترجم محترم امانت داري نكرده اسست عقل اسلامي نوشته است) ، عبد الرضا سواري ، تهران ، گام نو ، 1380 ، ص 92


169- کارهاي ماکس وبر در مورد عقل سياسي غرب بنگريد به


وبر ، ماكس ، روش شناسي در علوم اجتماعي ، حسن چاوشيان ، تهران ، مركز ، 1382 ، ص 191


وبر ، ماكس ، مفاهيم اساسي جامعه شناسي ، احمد صدارتي ، تهران ، مركز ، 1367 ، ص 62-63


هابر ماس ، يورگن ، نظريه كنش ارتباطي ، كمال پولادي ، تهران ، روزنامه ايران موسسه انتشاراتي ، 1384 ، ص 242


170- مباحث دکتر داود فيرحي ـ قدرت دانش مشروعيت در اسلام ـ نشرني و همچنين تحليل عابد الجابري


و به طور متني تر و راست گرايانه تر نسبت به روش شناسي راديكال تبارشناسي و گفتمان بنگريد به


ابوزيد ، نصر ، معناي متن ، مرتضي كريمي نيا ، طرح نو 1380 ، ص 70


171- اين واژه را از دکتر کراهت موللي در کتاب مباني روان کاوي ـ فريدلکان ـ نشرني برگرفتم.ص 52
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